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ابوالفضل خدایی

گروه بین‌الملل

آیا شرق در کنار ایران، فقط می‌ایستد یا حاضر است برای دفاع از ایران هزینه هم بدهد؟
سازندگی به این موضوع پرداخته است

یادداشت روز

نمی شناسید! عدد  کماکان 
نقدی بر ادعاهای حجت‌الله عبدالملکی،

وزیر کار دولت رئیسی

اظهارنظر اخیر حجت‌الله عبدالملکی، وزیر سابق تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی و عضو تیم اقتصادی دولت سیزدهم 
مبنی بر اینکه »گرانی هــا یک درصد هم به جنگ مربوط 
نیست« بیش از آنکه یک تحلیل اقتصادی باشد، نیازمند 
یک پرسش ساده و اساسی اســت: این یک درصد دقیقاًً 

چگونه محاسبه شده است؟
در اقتصاد، هیــچ عددی بدون تعریــف متغیر، دوره 
زمانی، داده و روش محاســبه، ارزش تحلیلی ندارد. اگر 
گفته می شــود، ســهم جنگ و محاصره اقتصادی ناشی 
از آن، از گرانــی و تورم »کمتر از یک درصد« اســت باید 
مشخص شــود، منظور کدام گرانی است؛ تورم عمومی؟ 
تــورم خوراکی ها؟ افزایش قیمــت تولیدکننده؟ یا افزایش 
قیمــت یک گروه خاص از کالاهــا؟ همچنین باید معلوم 
باشد، مقایســه با چه سناریویی انجام شده است: اقتصاد 
ایران در شرایط جنگ و محاصره اقتصادی ناشی از آن در 

مقایسه با اقتصاد ایران بدون جنگ؟
مسئله مهم تر این است که نباید میان »علت ساختاری 
تورم« و »اثر جنگ بر تشــدید تورم« خلط کرد. تردیدی 
نیســت که تورم مزمن ایران ریشــه هایی عمیق تر از یک 
جنگ دارد؛ از کسری بودجه و ناترازی های مالی و بانکی 
گرفته تا رشد نقدینگی، کاهش ارزش پول ملی، تحریم‌ها، 
ضعف ســرمایه گذاری و بی‌ثباتی سیاستگذاری. بنابراین 
اینکه بخش مهمی از تــورم ایران پیش از جنگ نیز وجود 
داشــته کاملًاً قابل دفاع اســت. اما از این گزاره نمی توان 
نتیجه گرفت که جنگ و محاصره اقتصادی ناشــی از آن 
»هیچ« یا »کمتر از یک درصد« اثر داشته است. جنگ و 
محاصره اقتصادی موجود می تواند از مسیرهای متعدد بر 
قیمت ها اثر بگذارد: افزایش ریسک سیاسی، تشدید 
انتظارات تورمی، اختلال در تجارت و حمل‌ونقل، 
افزایــش هزینه بیمــه و مبادلات، فشــار بر بازار 
ارز، تغییر قیمت انرژی و مــواد اولیه و افزایش 
بلاتکلیفی و نااطمینانــی بنگاه ها به گونه‌ای که 
صنــدوق بین‌المللی پول نیــز در تحلیل های 
منتشره سال ۲۰۲۶ خود صراحتاًً از اثر جنگ 
بر قیمت کالاها، انتظارات تورمی و شرایط 

مالی سخن گفته است.
در مــورد ایران، این تأثیرات البته اهمیت 
بیشــتری دارند؛ زیرا اقتصاد کشور از قبل با 
محدودیت ارزی، تحریم، وابستگی به واردات 
برخی نهاده ها و بی ثباتی نــرخ ارز مواجه بوده 
اســت. بنابراین یک شــوک ژئوپلیتیک الزاماًً 
به شکل ساده و مســتقیم »قیمت یک کالا را بالا 
می برد« ظاهر نمی شود؛ بلکه می تواند همان مشکلات 
موجود را تشدید کند. حتی بانک جهانی در گزارش خود 
درباره اقتصاد ایران از اختلال شدید فعالیت اقتصادی در 
پی درگیری و افزایش تورم، ازجمله تورم بسیار بالای مواد 

غذایی، سخن گفته است.
بنابراین پرسش از آقای عبدالملکی این نیست که »آیا 
تمام گرانی ها ناشــی از جنگ اســت؟« پاسخ این پرسش 
روشن اســت: خیر. پرســش دقیق تر این است: چگونه 
می توان، ســهم جنگ را دقیقاًً صفر یا کمتر از یک درصد 
اعلام کرد بدون آنکه مدل، داده و روش محاســبه آن ارائه 

شود؟
اگر چنین محاســبه‌ای وجود دارد، انتشار آن می تواند 
به یک بحث علمی ارزشــمند تبدیل شــود. کافی است 
داده های مورد اســتفاده، دوره زمانی، شــاخص قیمت، 
متغیرهای کنترل و روش برآورد ارائه شــود تا اقتصاددانان 
مســتقل نیــز بتوانند آن را بررســی کنند. امــا اگر چنین 
محاسبه‌ای وجود ندارد، اعلام یک عدد بسیار دقیق مانند 
»کمتر از یک درصد« نه تنها به فهم مسئله کمکی نمی کند 
بلکه می تواند، اعتماد عمومی به اظهارنظرهای اقتصادی 

را کاهش دهد.
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هشدار اژه‌ای
رئیس قوه قضائیه از احتمال 

راه اندازی شورش و آشوب در کشور سخن گفت

مجید فراهانی 
معاون نظارت و هماهنگی 
معاون اجرایی رئیس‌جمهور

2
ایران

دیدار پوتین، شــی جین  پینگ، مودی و پزشکیان در بیشکک 
را نباید صرفاًً مجموعه‌ای از دیدارهای دیپلماتیک در حاشــیه 
اجلاس شانگهای دید. این دیدارها در شرایطی انجام می شود 
که ایــران پس از دو جنگ با آمریکا و شــهادت شــماری از 
فرماندهان و مســئولان ارشــد، تغییر رهبری، شکست تفاهم 
شــکننده اسلام آباد و بازگشــت دوبــاره تنــش، وارد یکی از 
دشــوارترین دوره های سیاســی و اقتصادی خود شده است. 

اجلاس شانگهای در بیشــکک و دیدارهای آن در شرایطی 
انجام می شود که آمریکا همزمان فشار نظامی و اقتصادی 
بر ایران را تشدید کرده و حالا با تحریم های ثانویه می کوشد 
شــرکای اقتصادی ایران را نیز از ادامه همکاری با تهران 
منصرف کند. در چنین شــرایطی، حضور رئیس جمهور 

ایــران در کنار رهبران چین، روســیه و هنــد، بیش از هر چیز 
نشان می‌دهد که تهران هنوز برای شکستن حلقه انزوای خود 

گزینه هایی در شرق دارد.
اما سوال اصلی این است که آیا شانگهای می تواند به کمک 
اقتصادی ایران بیاید؟ بله؛ اما باید توجه داشــت که ســازمان 
همکاری شانگهای یک اتحاد اقتصادی منسجم با نظام بانکی 

و مالی مستقل نیست و حتی ایده ایجاد بانک توسعه، صندوق 
توســعه و صندوق سرمایه گذاری شــانگهای هنوز در مرحله 
شکل گیری اســت. بنابراین نباید انتظار داشت که شانگهای 
بتواند یک شــبه تحریم های آمریکا را خنثی کند یا منابع مالی 

مورد نیاز ایران را تأمین کند.
شــانگهای پیمان نظامی یا یــک ائــتلاف ضدآمریکایی 
نیســت و اختلاف منافع میان اعضای آن جدی است. اهمیت 
بیشــکک برای ایران در جای دیگری اســت. در شرایطی که 
آمریکا می کوشــد، ایران را از نظر اقتصادی و سیاسی منزوی 
کند، تهران نشــان می‌دهد که هنــوز در مرکز یکی از مهم ترین 
شــبکه های قدرت در حال شــکل گیری در آسیاست. مسئله 
اصلی از اینجا به بعد، تبدیل این حضور سیاسی به همکاری 
اقتصــادی، امنیتــی و دیپلماتیک واقعی اســت؛ وگرنه 
عکس های بیشــکک، هرچقدر هم مهم باشــند، برای 

اقتصاد و زندگی مردم ایران کافی نیستند.
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مجازات مهریه آب رفت!
تصمیم نمایندگان اصولگرای مجلس

7
کوچه

راز ارزهای گم شده
درباره برخورد قضایی با شبکه های تراستی

6
توسعه

پیروزی از مسیر صلح
علی اکبر صالحی

2
میهن

جعفر به  حمله 
واکنش ها به اظهارات قائم پناه

2
سیاست
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هشدار اژه ای
رئیس قوه قضائیه از احتمال راه اندازی 
شورش و آشوب در کشور سخن گفت

گروه سیاســی: جنگ یــا مذاکره؟ ایــن دوگانه، یکــی از قدیمی ترین 
پرســش های سیاست خارجی است؛ اما پاســخ آن، به تعبیر علی‌اکبر 
صالحی، نسخه‌ای ثابت و همیشگی ندارد. گاهی انتخاب جنگ است و 
گاهی مذاکره؛ آنچه تعیین کننده است، تشخیص درست شرایط، ارزیابی 

موازنه قدرت و انتخاب ابزاری است که منافع ملی را بهتر تأمین کند.
رئیس بنیاد ایران شناســی و وزیر اسبق امور خارجه، در گفت‌وگو با 
ایبنا، در پاســخ به این پرســش که در تأمین منافع ملی »علی‌الاصول« 
باید جنگید یا مذاکره کرد به سیره پیامبر)ص( استناد کرد و گفت: »باید 
نگاه کنیم و ببینیم حضرت رسول)ص( چگونه برای صلح و برای جنگ 
تصمیم می گرفت« و ادامه داد: »بنده اعتقاد دارم، حضرت رسول)ص( 

از مسیر صلح حدیبیه به فتح مکه رسید«.
وزیر اسبق امور خارجه برای توضیح این نگاه به یکی از بزنگاه های 
مهم تاریخ اسلام، یعنی »صلح حدیبیه«، ارجاع می‌دهد؛ جایی  که پیامبر 
اسلام)ص( در شــرایطی که امکان رویارویی مســتقیم وجود نداشت، 
صلح را پذیرفت و به تعبیر صالحی از همین مســیر به فتح مکه رسید. 
در چنین شــرایطی، انتخاب صلح به معنای کنار گذاشــتن هدف نبود 
بلکه تصمیمی برای مدیریت شــرایط و حفظ ظرفیت های موجود بود. 

رئیس بنیاد ایران شناسی از این واقعه نتیجه‌ می‌گیرد: »یعنی وقتی ضعیف 
هســتی، خودت و اطرافیانت را نجات بده ولی بعد برو خودت را بساز، 

قوی کن و بعد بیا و مکه را فتح کن«. 
از نگاه صالحی، آنچه ســیره پیامبر)ص( را برای سیاســت امروز 
قابل توجه می کند همین انعطاف در تصمیم گیری متناســب با شــرایط 
اســت؛ اینکه یک الگو را نمی توان بدون توجه بــه موقعیت، قدرت و 
موازنه موجود به یک نســخه ثابت تبدیل کــرد. او می گوید: »حضرت 
رســول)ص( یک اسوه و الگو برای زندگی اســت. خداوند می‌فرماید 
اگر می‌خواهی درست زندگی کنی به نظام زندگی و ترتیبات تصمیم گیری 

علی اکبر صالحی: اگر ملتی تاریخ نخواند، مجبور به تکرار تجربه های آن است

سیاست

پیامبــر گرامی صلوات‌الله علیه نگاه کن؛ ببیــن در زمانی ‌که ضعیف بود پیروزی از مسیر صلحپیروزی از مسیر صلح
چــه تدبیری کرد، در زمان صلح چگونه عمل کرد و در زمانی که قدرت 

داشت، چگونه رفتار کرد«.
صالحی در ادامه، »عقلانیت« را یکی از پایه های اصلی این شــیوه 
تصمیم‌گیری می‌داند و با اشــاره به سیره پیامبر)ص( می گوید: »پیامبر 
ما نه عصای موســی داشــت که دریا را بشــکافد و نه نفس مسیحایی 
داشــت که مرده را زنده کند. معجزه رســول خدا)ص( قرآن کریم بود؛ 
یعنی بر‌اساس »أفََلا یََتََفََکَّّرُُونََ«، »أفََلا یََعْْقِِلُُونََ« و »أفََلا یََتََدََبَّّرُُونََ« عمل 
می کردند«. او تأکید می کند: »اسلام به عنوان دین خاتم‌الادیان و رسول 
خدا به عنوان خاتم‌الانبیاء، عقل را مبنای تصمیم سازی و تصمیم گیری 
قرار دادند«. سخنان صالحی در شرایطی مطرح می شود که انتخاب میان 
»مذاکره« و »تقابل« همچنان یکــی از محورهای اصلی بحث درباره 
سیاست خارجی و تأمین منافع ملی است. او در این میان، به جای ارائه 
یک پاســخ صفر و یکی بر ضرورت توجه به شرایط و استفاده از تجربه 
تاریخی تأکید دارد. وزیر اسبق امور خارجه معتقد است، نمی توان جنگ 
یا مذاکره را فارغ از شرایط به عنوان یک راهبرد دائمی تعریف کرد؛ بلکه 
تصمیم درست، تصمیمی اســت که بر مبنای ارزیابی موقعیت و موازنه 

قدرت اتخاذ شود.
او دربــاره اهمیت تاریــخ نیز می گوید: »اگر ملتــی تاریخ را نخواند 
مجبور اســت تجربه های آن را تکرار کند. این خیلی مهم است. کتاب 
تاریخ را می خوانیم تا بیاموزیم. درســت اســت که شــرایط عیناًً تکرار 

نمی شود اما خیلی از نکات در تاریخ آموزنده است«.

قضائی

گروه سیاسی: رئیس قوه قضائیه با هشدار 
نســبت به احتمــال راه‌اندازی آشــوب و 
اقدامــات ضدامنیتی گفت: »دشــمنان و 
مزدوران و اذناب آنهــا بدانند که نیرو های 
اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی ما در بالاترین 
ســطح آمادگی قرار دارند و قوه قضائیه نیز 

در حوزه محاکمه و مجازات عناصری که بخواهند امنیت مردم 
و کشور را مخدوش کنند، قاطعانه تر از هر زمان دیگری عمل 
خواهد کرد«. ‌اژه‌ای، روز گذشــته، طی سخنانی در نشست 
شــورای عالی قوه قضائیه، ابتدا با اشاره به تلاش های دشمن 
برای ایجاد اختلاف و تفرقه در کشــور بر ایستادگی جمهوری 
اسلامی و حفــظ وحدت تأکید و اظهار کــرد: »به‌رغم همه 
توطئه‌های دشمنان و دروغ پردازی ها و شایعه پراکنی های آنان، 
آحاد ملت و مســئولان دلســوز نظام در برابر دشمن، متحد و 
یکصدا هســتند؛ ما هرگز در مقابل آمریکا کوتاه نخواهیم آمد 
و تا آخر ایســتاده‌ایم؛ این موضع مشترک و یکدلانه همه مردم 
و مسئولان اســت؛ دشمن محاسبات اشتباه نکند و در خیال 
خام شکل گیری تفرقه در کشــور نباشد«. او در ادامه، حفظ 
انسجام ملی را یکی از محورهای مورد تأکید رهبری دانست و 
گفت: »رهبری معظم انقلاب در پیام های روشنگرانه و ثاقبی 
که صــادر می فرمایند بر ضرورت تحکیم وحدت و انســجام 
ملی تأکید و ابرام می‌ورزند«. بخش دیگری از سخنان رئیس 
دستگاه قضا مستقیماًً به احتمال شکل گیری آشوب و اقدامات 
ضدامنیتی اختصاص داشت؛ اژه‌ای نسبت به تلاش دشمن و 
عوامل آن برای ایجاد ناامنی هشــدار و از آمادگی دستگاه های 
مسئول برای مقابله با چنین اقداماتی خبر داد. رئیس دستگاه 
قضا همچنین با هشدار به دشمن و وابستگان او که در سودای 
تدارک اقدامات ضدامنیتی هستند به آمادگی بالای بخش های 
متولی تحکیم امنیت کشور اشاره و بیان کرد: »دشمن از طریق 
مزدورانش در داخل در سودای مخدوش کردن امنیت مردم ما 
و راه‌اندازی آشوب به سر می برد؛ در صورت وقوع چنین خبط 
و خطایی از ناحیه دشــمن، پاسخ محکمی به او و مزدورانش 
می‌دهیم؛ دشمنان و مزدوران و اذناب آنها بدانند که نیرو های 
اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی ما در بالاترین سطح آمادگی قرار 
دارند و قوه قضائیه نیز در حوزه محاکمه و مجازات عناصری 
که بخواهند امنیت مردم و کشور را مخدوش کنند، قاطعانه تر 
از هــر زمان دیگری عمل خواهد کرد. تحکیم امنیت و مقابله 
قاطع با عناصر ضدامنیتی، جزء آن دست از مقولاتی است که 
آحاد مردم و مسئولان ما، در باب آن، اتفاق نظر دارند«. رئیس 
قوه قضائیه در بخش دیگری از ســخنانش با اشاره به »پاسخ 
کوبنده ســپاه و ارتش به متجاوزان آمریکایی« در پی حمله به 
جزیره لارک، تصریح کرد: »دشمنان بدانند که ایران اسلامی 
اکنون بیش از هــر زمان دیگری، آمادگی بــرای رویارویی با 

متجاوزان را دارد«.

یک جمله از معاون اجرایی رئیس جمهور کافی بود تا دوباره پرونده‌ای 
که قرار بود پشــت درهای سیاست خارجی و اتاق های مذاکره بماند 
به وســط میدان سیاست داخلی کشیده شــود. محمدجعفر قائم پناه 
گفت اگر می‌دانست آمریکا قصد دارد، رهبر جمهوری اسلامی را به 
شهادت برســاند، حاضر بود از غنی سازی دست بکشد. استدلالش 
هم روشــن بود: وقتی می توان با واگذاری یــک مؤلفه از هزینه های 
بزرگ تــری مانند حملــه به پالایشــگاه ها، صنایع و زیرســاخت ها 
جلوگیری کرد، »خردمندی« حکم می کند، کم هزینه ترین راه انتخاب 
شود. اما همین گزاره خیلی‌ زود از یک اظهارنظر درباره هزینه جنگ 
به مناقشه‌ای بر سر معنای »مصلحت«، »بازدارندگی« و حتی تعریف 

منافع ملی تبدیل شد.
اما ماجرا وقتی وارد مرحله تازه‌ای شد که یوسف پزشکیان، فرزند 
و مشــاور رئیس جمهور، به دفــاع از قائم پناه پرداخت. او نوشــت: 
»غنی ســازی نه اصول دیــنِِ و نه ناموس ما« و تأکیــد کرد که نباید 
مســائل را »ناموسی« کرد تا کســی نتواند درباره آنها بحث کند. از 
نگاه او، معیار باید منافع کشور باشد: اگر غنی سازی یا موشک برای 
ایران منفعت دارد، حفظ شــود و اگر ندارد باید درباره کنار گذاشتن 

آن تصمیم گرفت.
همین دفاع، آتش اختلاف را بیشــتر کرد. کیهــان که پیش از آن 
به شدت قائم پناه را هدف گرفته بود، این ‌بار به سراغ پسر رئیس جمهور 
رفت و نوشــت، دفاع یوسف پزشکیان از معاون اجرایی »غیرمنطقی 
و شبهه ســاز« اســت. این روزنامه در ادامه با کنایه به سخنان اخیر 
پزشــکیان درباره زمین کشاورزی‌اش نوشت: »آقای دکتر! پسرتان را 

هم به همان زمین کشاورزی بفرستید«.

عقلانیت یا عقب نشینی؟
قائم پناه در ســخنان خــود درباره جنــگ و هزینه های حملات 
آمریــکا گفته بــود: »من اگر بودم و می‌دانســتم آمریــکا می خواهد 
رهبرمان را شهید کند، دست از غنی سازی برمی‌داشتم«. او سپس از 
زیرساخت هایی گفت که هدف حمله قرار گرفته‌اند: »چرا صنایع ما را 
بزند؟ چرا راه های ما را بزند؟ چرا پالایشگاه و عسلویه ما را بزند؟ برق 
زدن، پالایشگاه زدن یعنی بیکاری زیاد شود«. بعد هم منطق خود را 
در یک جمله خلاصه کرد: »خردمندی و خردورزی این است که برای 
هدفی که می شود با کمترین هزینه به‌دست آورد، هزینه زیاد پرداخت 
نکنیم. چه هزینه‌ای بالاتر از شهادت مقام معظم رهبری؟« و در پایان 

گفت: »قرار نیست همه ما شهید شویم، قرار است ایران بماند«.
در ظاهر، حرف قائم پناه درباره انتخاب میان هزینه های جنگ بود؛ 
اما منتقدان او برداشت دیگری داشتند. آنها می گفتند معنای سیاسی 
این سخن، آن اســت که اگر آمریکا فشار بیشــتری وارد کند، ایران 
می تواند از مؤلفه های قدرت خود عقب نشینی کند؛ و این دقیقاًً همان 
سیگنالی است که ممکن است طرف مقابل را به فشار بیشتر ترغیب 
کند. بنابراین نخستین پاســخ ها از جبهه منتقدان آمد. محمدسعید 
احدیان، دســتیار سیاسی و رســانه‌ای رئیس مجلس هشدار داد که 

باید مراقب »خطای محاســباتی« بود و نوشت، تعلیق غنی سازی یا 
واگذاری امتیازاتی مانند تنگه هرمز لزوماًً آمریکا را از ادامه اقداماتش 
منصرف نمی کند. به اعتقاد او، راه درست، گرفتن حقوق ملت ایران با 
»هماهنگی و وحدت میان همه ارکان کشور« است و سخنان قائم پناه 

به این وحدت آسیب می‌زند.
کیهــان اما حمله را بســیار فراتر برد. این روزنامــه در مطلبی با 
عنــوان »قائم پناه و زنده شــدن منطق ترکمانچای« ســخنان معاون 
اجرایی رئیس جمهور را »پارادوکسیکال« دانست و مدعی شد چنین 
رویکردی در واقع »منطق باج دادن« را به نام مصلحت و عزت تئوریزه 

می کند. کیهان اســتدلال کرد اگر ایران با فشــار آمریکا از بخشی از 
داشــته ها و ظرفیت های خود عقب بنشــیند این عقب‌نشینی لزوماًً 
خواســته های طرف مقابل را متوقف نمی کند. این روزنامه همچنین 
از پزشکیان خواست درباره مواضع معاون اجرایی خود، موضع گیری 
کند و حتی نوشت: »باید مانع حضور این افراد در هیأت دولت شود«.

دفاع پاستور از قائم پناه
اما دولت هم ساکت نماند. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، 
در واکنش به جنجال ایجادشده گفت، دولت »فقدان رهبری شهید« 
را ســنگین ترین هزینه جنگ می‌داند و از این منظر سخن قائم پناه را 
»روشن و قابل  فهم« توصیف کرد. مهاجرانی البته همزمان بر وحدت 
و انسجام ملی تأکید کرد؛ یعنی تلاش کرد، بحث را از میدان مناقشه 
درباره اصل سخنان به مسئله بزرگ تری یعنی حفظ انسجام سیاسی 

کشور منتقل کند.
در ادامــه عباس رضایی ثمرین، مدیرکل حوزه ریاســت معاونت 
اجرایی رئیس‌جمهور، نیز به دفاع از قائم پناه پرداخت؛ او روایت غیبت 
قائم پناه از روزهای جنگ را رد کرد و نوشــت روز نخســت حمله، 
قائم پناه بــا وجود ممانعت نیروهای حفاظت برای اطلاع از وضعیت 
رهبر انقلاب و رئیس جمهور به سمت محدوده هدف قرارگرفته، رفت. 
بــه گفته او، قائم پناه در روزهای بعد نیز در جلســات و پیگیری امور 
دولت حاضر بود، برای پیگیری تأمین سوخت به شرکت ملی پالایش 
و پخش رفت و برای اطمینان از پرداخت مســتمری بازنشستگان در 
ســازمان تأمین اجتماعی حاضر شد. او در ادامه نوشت: »قائم پناه را 
نقد کنید. درباره سخن‌اش سخت گیر باشید و از او توضیح بخواهید 

ولی بی‌انصافی نکنید«.

منتقدی از درون خودی ها
در ایــن میــان واکنــش محمدرضــا جلایی پور، فعال سیاســی 
اصلاح طلــب اهمیت دیگری داشــت. جلایی پور بــا اصل ضرورت 
محاســبه هزینه های جنگ مخالفت نکرد اما با شــیوه صورت بندی 
قائم پناه مشکل داشــت. او »موازنه نمایی« میان جان فرمانده کل قوا 
یا معیشــت مردم با »حق غنی ســازی« را منطقی اشتباه و خطرناک 
دانســت و هشدار داد این شیوه اســتدلال می تواند به »شیب لغزنده« 
تبدیل شــود؛ شیبی که در ادامه ممکن است واگذاری دیگر مؤلفه های 
قدرت، از توان موشکی و تنگه هرمز تا استقلال راهبردی دیپلماتیک و 
حتی تمامیت ارضی را توجیه کند. سیدرضا میرمعینی، فعال سیاسی و 
رســانه‌ای در نقد جلایی پور استدلال کرد که نمی توان صرفاًً با فهرست 
کردن مؤلفه های قدرت از غنی سازی به تمامیت ارضی رسید. از نگاه او 
غنی سازی و توان موشکی ابزارند و امنیت و استقلال، هدف. بنابراین 

ابزارها باید در نسبت با هدف، هزینه و فایده شان سنجیده شوند.
در همین چارچوب، مجتبی شــاکری،  دبیرکل جمعیت جانبازان 
انقلاب اسلامی نیز ســخنان قائم پناه را »عقب نشــینی استراتژیک« 
توصیف کرد و با اشــاره به تجربــه لیبی و عراق، اســتدلال کرد که 
خلــع‌سلاح یا واگذاری مؤلفه هــای قدرت الزاماًً امنیــت نمی آورد. 
منتقدان می گویند ایران اگر بخواهد از حمله جلوگیری کند، باید هزینه 
حمله را برای دشمن بالا ببرد، نه اینکه هزینه جلوگیری از حمله را با 

واگذاری مؤلفه های قدرت پایین بیاورد.
در این میان، پایگاه اطلاع‌رســانی تابنــاک نیز از منتقدان صریح 
قائم پناه بود و پرسید آیا قرار است »تهدید دشمن، مبنای تعیین حقوق 
و خطوط قرمز ایران« باشد؟ این سایت هشدار داد، عقب نشینی برای 
جلوگیری از هزینه ها می تواند طرف مقابل را به طرح مطالبات بیشتر 
ترغیب کند و تأکید کرد، مســئله فقط غنی سازی نیست بلکه »حق 
و اســتقلال ایران« اســت. تابناک در ادامه، با انتشار مطالبی درباره 
اظهارات قائم پناه و دفاع یوســف پزشکیان، انتقاد خود را تشدید کرد 
و در مطلبی با عنوان »آغاز مطالبه برکناری معاون رئیس جمهور« از 
عبور ماجرا از ســطح یک اختلاف نظر و شکل گیری مطالبه برکناری 
قائم پناه خبر داد. این سایت همچنین اظهارات او را »مغلطه« خواند 
و در مطلــب دیگری با عنوان »معاون پزشــکیان، خط قرمز نظام را 
زیر ســوال بــرد!« این بحث را بــه موضوع خطوط قرمز سیاســت 
هســته‌ای پیوند زد. در طرف مقابل اما استدلال قائم پناه و حامیانش 
یک نقطه مهم دارد: کشور برای حفظ ابزارهای قدرت ساخته نشده 
است؛ ابزارهای قدرت برای حفظ کشورند. اگر یک مؤلفه قدرت به 
قیمت نابودی زیرســاخت، افزایش بیکاری، فشار اقتصادی و کشته 
شــدن مردم تمام شود، آیا همچنان می توان آن را بدون محاسبه هزینه 
حفظ کرد؟ در واقع شــاید دعوای اصلی بر سر معنای »مصلحت« 
باشد. اما آنچه روشن اســت اینکه اظهارات قائم پناه به این زودی ها 
از فضای سیاســی خارج نخواهد شــد و دولت با یک مسئله دشوار 
روبه‌روســت: چگونه می توان درباره آینده برنامه هســته‌ای و نسبت 
میان مذاکره، بازدارندگی و هزینه های جنگ حرف زد، بدون آنکه هر 
بحثی به معنای عقب نشینی تعبیر شود؟ قائم پناه شاید ناخواسته یکی 
از حساس ترین پرسش های سیاســت خارجی ایران را به زبان آورد؛ 
اینکه اگر هدف نهایی »ایران« اســت برای حفظ ایران تا کجا باید بر 

ابزارهای قدرت پافشاری کرد؟

حمله به جعفر
واکنش ها به اظهارات محمدجعفر قائم پناه درباره امکان دست کشیدن از غنی سازی

عاطفه شمس

گروه سیاسی

نمی شناسید! عدد  کماکان 
از سوی دیگر، تجربه مدیریتی یک فرد حتی اگر وزیر، استاد 
دانشــگاه یا عضو تیم اقتصادی دولت بوده باشد، جایگزین 
شواهد اقتصادی نمی شود. در اقتصاد، عنوان گوینده اعتبار 
ادعا را تعییــن نمی کنــد؛ داده و روش تعیین می کنند. نکته 
دیگری نیز وجود دارد که شــاید از خود ادعا مهم تر باشــد. 
مردم امروز با افزایــش قیمت کالاها و کاهش قدرت خرید 
مواجهند. برای آنها اختلاف بر سر اینکه »جنگ یک درصد 
مقصر اســت یا پنج درصد« مســئله اصلی نیســت. مسئله 
اصلی این است که چه سیاســتی می تواند تورم را مهار کند، 
قــدرت خرید را حفظ کند و نااطمینانی اقتصادی را کاهش 
دهد. اگر جنگ سهمی در گرانی دارد، انکار آن سیاستگذار 
را از طراحی راهکارهای مناســب بــرای کاهش آثار جنگ 
بازمی‌دارد. اگر جنگ ســهم اصلی را نــدارد، اتفاقاًً باید با 
شفافیت بیشتری درباره ریشه های داخلی تورم سخن گفت 
و مسئولیت سیاستگذاری های گذشته که چنین نتایجی به بار 

آورده را پذیرفت.
اقتصاد با فهرست کردن عناوین و مسئولیت های گذشته 
اداره نمی شود؛ با عدد، داده، مدل و پاسخگویی اداره می شود. 
مرحوم ترکان سال ها پیش به آقای عبدالملکی گفت: »شما 
چطور اقتصاددانی هســتید که عدد را نمی شناسید؟ والله که 
عدد را نمی شناسید«. شاید امروز، پیش از آنکه درباره سهم 
جنگ در گرانی حکم قطعی بدهیم، بد نباشــد یک بار دیگر 
به همان هشدار قدیمی مرحوم ترکان برگردیم: در اقتصاد، اول 

باید عدد را شناخت؛ بعد درباره آن قضاوت کرد.

ادامه یادداشت روز
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با این  حال، ظرفیت واقعی این سازمان در ایجاد مسیرهای 
جایگزین برای تجارت و اتصال ایران به اقتصاد آسیاست. چین 
بزرگ ترین خریدار نفت ایران است، روسیه شریک مهم ایران 
در انرژی و حمل‌ونقل است و هند نیز به دلیل نیازهای انرژی 
و موقعیت ایران در کریدور شــمال- جنوب، منافع مشخصی 
در حفظ ارتباط اقتصادی با تهران دارد. همین کریدور می تواند 

ایران را به مسیر اصلی اتصال روسیه به هند تبدیل کند.
از این منظر، اهمیت اجلاس بیشــکک برای ایران شــاید 
بیشــتر از آنکه در بیانیه‌های سیاســی باشــد، در معامله های 
اقتصادی پشــت درهای بسته باشــد. آیا چین حاضر است 
خرید نفت ایران را حفظ و گســترش دهد؟ آیا روسیه می تواند 
سرمایه گذاری در زیرساخت های ایران را سرعت ببخشد؟ آیا 
هند می تواند، تجارت و سرمایه گذاری خود در چابهار و مسیر 
شمال- جنوب را ادامه دهد؟ و مهم تر از همه، آیا این کشورها 
حاضرند برای حفظ تجارت با ایران، هزینه تحریم های ثانویه 

آمریکا را بپذیرند؟
اینجاست که باید واقع بین بود. چین، روسیه و هند دوست 
یا متحد ایران به معنای کلاســیک کلمه نیستند؛ هر سه کشور 

منافع ملی خودشان را دنبال می کنند. حتی چین با وجود رابطه 
اقتصــادی عمیق با تهران، تاکنون تعهد دفاعی رســمی برای 

حمایت از ایران نپذیرفته است.
بنابراین شانگهای برای ایران یک فرصت است، نه معجزه. 
اگر تهران بتواند حضور خود در این ســازمان را به قراردادهای 
واقعی، تجارت پایدار، سرمایه گذاری، توسعه کریدور شمال-
جنوب، گســترش تجارت با ارزهای ملی و ایجاد مسیرهای 
بانکی و حمل‌ونقل مســتقل تبدیل کند، شــانگهای می تواند 
بخشی از فشار اقتصادی آمریکا را خنثی کند. اما اگر حاصل 
اجلاس فقط چند عکس و چند بیانیه سیاســی باشــد برای 
اقتصادی که زیر فشــار جنگ، تحریــم و محاصره مالی قرار 
گرفته، اتفاق بزرگی رخ نداده اســت. مســئله اصلی ایران در 
بیشکک همین است. آیا شرق فقط در کنار ایران می‌ایستد یا 
حاضر است برای ماندن ایران در اقتصاد آسیا هزینه هم بدهد؟

ملاقات مهم شرق
اما شاید مهم ترین تصویر سیاسی اجلاس، دیدار ولادیمیر پوتین 
و شی جین  پینگ باشد؛ دو رهبری که روابط کشورهایشان یکی 
از ستون های اصلی نظم در حال شکل گیری در شرق محسوب 
می شــود. کاخ کرملین اعلام کرده که دو طرف درباره مســائل 
کلیدی دستورکار بین‌المللی گفت‌وگو کردند. پوتین در این دیدار 
از آمادگی مسکو برای لغو دائمی روادید با چین خبر داد و روابط 

دو کشور را در تمامی زمینه ها رو به توسعه دانست. شی نیز روابط 
چین و روسیه را »استوار و پویا« توصیف کرد و گفت، همکاری 
راهبردی دو کشور فارغ از تحولات جهانی ادامه خواهد یافت. 
مســائل مربوط به مناطق مرزی نپال و تبت همچنین خسارات 

ناشی از سیل های اخیر نیز در این دیدار مطرح شد.

دو اجلاس، یک رقابت
اهمیت اجلاس شــانگهای زمانی بیشتر آشــکار می شود که 
همزمان وزیران دارایی و رؤســای بانک های مرکزی گروه ۲۰ 
در اشویل آمریکا گردهم آمده‌اند. در آنجا اسکات بسنت، وزیر 
خزانــه‌داری آمریکا، تلاش می کند کشــورها را برای محدود 

کردن تجارت با ایران متقاعد کند.
بســنت گفته اســت، فشــار اقتصادی آمریکا علیه ایران 
ممکن است هفته ها یا حتی ماه ها ادامه پیدا کند. او هدف این 
فشارها را نه فروپاشی اقتصاد ایران بلکه »بر سر عقل آوردن« 

جمهوری اسلامی عنوان کرده است.
در چنین شرایطی، اجلاس شانگهای برای تهران تنها یک 
نشست دیپلماتیک نیســت؛ بلکه به نوعی صحنه نمایش دو 
مسیر متفاوت در سیاست جهانی تبدیل شده است: مسیر فشار 
و انزوای اقتصادی از سوی آمریکا و مسیر چندجانبه گرایی و 

همکاری میان قدرت های شرقی.

گــروه بین الملل: تنگــه هرمز بار دیگر به کانــون رویارویی 
ایران و آمریکا تبدیل شــد. حمله نیروهــای آمریکایی به دو 
پرتابگر ایرانی در جزیره لارک درحالی  که به گفته گزارش ها، 
نیروهای سپاه در حال آماده ســازی برای شلیک راکت های 
حامــل مین دریایی بودند، جرقه دور تــازه‌ای از تنش را زد؛ 
تنشــی که با کشــته و زخمی شــدن نیروهای ایرانی، پاسخ 
موشکی و پهپادی ســپاه به دو پایگاه هوایی در اردن، ادعای 
سرنگونی یک پهپاد آمریکایی و تهدید مستقیم دونالد ترامپ 

به پاسخ نظامی همراه شد.

جرقه از لارک
براســاس گزارش های منتشرشده، نیروهای ســپاه پاسداران 
در جزیره لارک مشــغول آماده سازی برای شلیک راکت های 
حامل مین دریایی به ســوی تنگه هرمــز بودند که دو پرتابگر 
ایرانی هدف حمله قرار گرفتند. گزارش ها حاکی از آن است که 
این حمله در دو نوبت و با فاصله‌ای کوتاه از یکدیگر انجام شده 
است. در نتیجه این حمله، به گفته گزارش های اولیه، دو نفر از 
نیروهای ایرانی کشته و دو نفر دیگر زخمی شده‌اند. همچنین 
خبرهایی درباره مجروح شدن شــماری از شهروندان در این 
حادثه منتشر شده است. همزمان صداهای انفجار در حوالی 
سیریک شنیده شد؛ صداهایی که گزارش های منتشرشده آن را 
به فعالیت سامانه های پدافندی ایران نسبت داده‌اند. رویترز این 
حمله را نخســتین حمله شناخته شده آمریکا به ایران از اواخر 
ژوئیه )اوایل مردادماه( تاکنون توصیف کرده اســت؛ اتفاقی که 

می تواند، نشانه‌ای از ورود بحران به مرحله‌ای تازه باشد.

پاسخ تهران
ســپاه پاسداران خیلی‌ زود واکنش نشــان داد. روابط عمومی 
ایــن نیرو با تأیید حمله به جزیره لارک و اعلام شــمار تلفات 
از اجــرای عملیــات موشــکی و پهپادی نیــروی هوافضای 
ســپاه علیه دو پایگاه هوایــی در اردن خبر داد. ســپاه نام این 
عملیــات را »عملیات تنبیه متجاوز« و رمــز آن را »یا محمد 
ابن عبدالله )ص(« اعلام کرد. در اطلاعیه ســپاه آمده اســت 
که زیرســاخت های فنی و تعمیراتی همچنین محل اســتقرار 
جنگنده های دشــمن در پایگاه های هوایی »ملک حسین« و 
»الازرق« هدف موشــک های بالســتیک قرار گرفته‌اند. اما 
ارتش اردن مدعی اســت که تمامی موشــک ها را با موفقیت 

رهگیری کرده است.

شکار پهپاد آمریکایی
تنش اما در همین نقطه متوقف نشــد. روابط عمومی سپاه 
پاســداران اعلام کرد یک فروند پهپاد آمریکایی MQ-9 در 
آسمان تنگه هرمز هدف قرار گرفته است. بر‌اساس اطلاعیه 

سپاه این پهپاد توسط سامانه های موشکی پدافند هوایی هدف 
قرار گرفت و پس از اصابت در آب های خلیج فارس سقوط 

کرد.

هزینه سنگین
حسین محبی، مســئول روابط عمومی سپاه پاسداران، حمله 
به جزیره لارک را یک »خطای راهبردی و مهلک« از ســوی 
دولت دونالد ترامپ توصیف کرد. او گفت آمریکا پیامدهای این 
اقدام را »در هر دو عرصه اقتصادی و نظامی« خواهد پرداخت 
و هشــدار داد که این اقدام می تواند »موازنه را علیه طراحان آن 

تغییر دهد« و »هزینه های سنگینی« به همراه داشته باشد.
وزارت امور خارجه کشــورمان در بیانیــه‌ای درباره تجاوز 
نظامی آمریکا به لارک و پاسخ دفاعی ایران اعلام کرد: ارتش 
آمریکا در شامگاه یک شنبه ۸ شهریور ۱۴۰۵ بار دیگر با نقض 
حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی جمهوری اسلامی ایران به 
بخش هایــی از جزیره لارک حمله کرد که بر اثر آن چند تن از 
مدافعــان غیور میهن و هموطنان عزیزمان شــهید و مجروح 
شدند و خساراتی به دارایی های عمومی و خصوصی وارد آمد.
در واکنــش به ایــن تجاوز نظامی و طبق حــق ذاتی دفاع 
مشــروع، نیروهای مســلح مقتدر ایران اسلامــی پایگاه های 
نظامی آمریکا واقع در کشور اردن را که مبدأ و پشتیبان تجاوز 
نظامــی آمریکا علیه کیــان ایران بود مــورد ضربات دفاعی و 

کوبنده خود قرار دادند.
همچنیــن در این بیانیــه آمده اســت: وزارت امور خارجه 
ضمن محکوم کردن شدید تجاوز نظامی آمریکا به لارک، که 
نقض آشکار بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل است، مسئولیت 
شورای امنیت ســازمان ملل متحد و شخص دبیر کل را برای 
ایفای مسئولیت هایشــان جهت پاسداشــت صلــح و امنیت 

بین‌المللی و پاسخگو کردن طرف متجاوز یادآور می شود.
جمهــوری اسلامی ایران به دبیر کل ســازمان ملل، رئیس 
شــورای امنیت و کلیه دولت هایی که مراتب نگرانی خود را از 
ادامه ناامنی در خلیج فارس و تنگه هرمز ابراز کرده‌اند، یادآور 
می شــود که تنها عامل ناامن‌ شدن مسیر کشتیرانی در منطقه 
اقدامات غیرقانونی و تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی 
بوده که با حمله به ایران در ۲۸ فوریه )۹ اســفند ۱۴۰۴( شروع 
شــد و در ۶ ماه گذشته به اشــکال مختلف از جمله محاصره 
دریایی و ســایر اقدامات تحریک آمیز و مداخله‌جویانه ادامه 

یافته است.
وزارت امور خارجه کشــورمان تاکید می کنــد که نیروهای 
مســلح جمهوری اسلامی ایران در اعمال حــق ذاتی دفاع 
مشــروع تردید نخواهند کرد و به نحــو مقتضی به هر تجاوز 
نظامی دشــمن، قاطعانه پاســخ خواهند داد. بدیهی است 
مسئولیت کامل پیامدهای اقدامات تجاوزکارانه جدید آمریکا 

و تداوم محاصره دریایی و جنگ اقتصادی علیه ایران، متوجه 
رژیم آمریکا و کلیه طرف هایی است که به هر نحوی در تدارک 
و اجرای اقدامات غیرقانونی و متخلفانه آمریکا همدستی و 

مشارکت می کنند.

ادعای ترامپ
در ســوی دیگر، دونالد ترامــپ با لحنی تندتر از گذشــته به 
تحولات واکنش نشــان داد. رئیس جمهــور آمریکا در پیامی 
در تروث سوشــال مدعی شد، ایران »به طور رسمی یک کشور 
شکســت خورده« اســت و آن را »مرده« توصیف کرد. ترامپ 
مدعی شــد، ایران نیروی دریایی و نیــروی هوایی ندارد، ارز 
ندارد، قادر به پرداخت حقوق ســربازان و پلیس خود نیست 
و نرخ تورم آن به ‌۳۰۰ درصد رســیده اســت. او همچنین ادعا 
کرد، رهبری ایــران در »هرج‌ومرج کامل« قــرار دارد و قادر 
به نمایندگی مناســب از کشور نیســت. ترامپ در ادامه بدون 
ارائه شــواهد در همان پیام، مدعی شد بیش از ‌۱۰۰ هزار نفر از 
معترضان در ایران کشته شده‌اند و رهبران جمهوری اسلامی را 
مستحق محاکمه به اتهام جنایات جنگی علیه بشریت دانست.

نگرانی هسته‌ای
ترامپ در مصاحبه‌ای با فاکس نیوز که بامداد دوشــنبه پخش 
شد، بار دیگر موضوع سلاح هسته‌ای ایران را به‌عنوان یکی از 
دلایل اصلی سیاســت نظامی واشنگتن مطرح کرد. او مدعی 
شد اگر ایران سلاح هســته‌ای داشت و از آن استفاده می کرد، 
اســرائیل و بخش بزرگی از خاورمیانه ممکن بود نابود شوند و 
پس از آن آمریکا و اروپا نیز در معرض خطر قرار گیرند. ترامپ 
گفت: »فکر می کنم خاورمیانه اساساًً از بین رفته بود، اسرائیل 
قطعاًً از بین رفته بود«. او افزود که ایران نباید اجازه داشته باشد 
به سلاح هســته‌ای دســت پیدا کند و تأکید کرد: »آنها سلاح 

هسته‌ای نخواهند داشت«.

تهدید به پاسخ
رئیس جمهــور آمریکا در بخش دیگری از این مصاحبه گفت، 
زمانی‌ که ایران در آغاز جنگ، عربستان سعودی، قطر، امارات 
متحده عربی، بحرین و کویت را هدف قرار داد، غافلگیر شده 

است. او گفت: »همه شوکه شدند. من غافلگیر شدم«. ترامپ 
همچنین مدعی شد، حملات ایران باعث از بین رفتن حمایت 
منطقه‌ای از تهران شــده است. اما مهم ترین بخش سخنان او 
تهدید مستقیم به پاسخ نظامی بود. ترامپ در واکنش به حمله 
ایران به یک پایگاه آمریکایی در اردن گفت، واشــنگتن پاسخ 
خواهد داد. او خطاب به ایران هشــدار داد: »ما به آنها ضربه 

سختی وارد خواهیم کرد. پاسخ داده خواهد شد«.

بهای هرمز
در پس این تبادل حملات، یک ابربحران مهم به نام تنگه هرمز 
وجود دارد. در روزها و هفته های منتهی به جنگ، بارها درباره 
پیامدهای تشــدید تنش در این آبراه اســتراتژیک هشدار داده 
شد. محاصره اقتصادی، فشار مستقیم بر صادرات و واردات، 
افزایش قیمت کالاها و تورم فزاینده، بخشی از پیامدهایی است 
که در داخل کشور احســاس می شود. همزمان آمریکا مدعی 
عبور بشکه های نفت از تنگه هرمز است؛ ادعایی که اهمیت این 

آبراه را در معادلات جنگی نشان می‌دهد.

پیامد جنگ
یکی از مهم ترین پیامدهای نظامی جنگ، آسیب دیدن یا از بین 
رفتن سامانه های راداری مســتقر در جنوب ایران و تجهیزات 
مرتبط با کنترل و پایش تنگه هرمز اســت. از دست رفتن این 
زیرســاخت ها فقط یک خسارت نظامی نیست. کاهش توان 
مراقبــت و رصد می توانــد، توان ایران بــرای کنترل تحولات 
دریایی در یکی از حساس ترین نقاط منطقه را نیز محدود کند 
و شاید نگرانی اصلی همین جا باشد: بحران دیگر فقط درباره 

نفت، کشتی ها یا حتی موشک ها نیست. 
ایران بــا ترکیبی از فشــار نظامی، محاصــره اقتصادی و 
بن بست دیپلماتیک روبه‌روست؛ شرایطی که در آن حتی طرف 
مقابل نیز ظاهــراًً تمایل چندانی برای ورود جدی به مذاکرات 
نشان نمی‌دهد. لارک شاید فقط یک جزیره کوچک در خلیج 
فارس باشد اما حمله به آن، بار دیگر نشان داد که شعله جنگ 
هنوز خاموش نشده است. تنگه هرمز همچنان روی خط آتش 
قــرار دارد و هر حمله تازه می تواند، منطقه را یک گام دیگر به 

سمت دور تازه‌ای از درگیری بکشاند.

تش یر آ لارک ز
تنش های ایران و آمریکا در جنوب بالا گرفت

ادامه تیتر یک

آرایش شرقیآرایش شرقی

بررسی تحولات جهان افق
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تازه های ادب و هنر کافه

تاریــخ  قــرن  یــک  در 
داستان نویســی در ادبیات 
بسیاری  نویسندگان  ایران، 
پرداخته  داستان نویسی  به 
و نــام خود را در این تاریــخ پربار حک کرده‌اند. »صــادق هدایت« یکی از 
بحث برانگیزترین و تأثیرگذارترین نویسندگان معاصر ادبیات داستان نویسی 
ایران اســت که در کتاب »صــادق هدایت )مختصر و مفیــد(«، به زندگی، 
اندیشه ها و دغدغه‌های او پرداخته و از دیدگاهی نو، سرگذشت این نویسنده 
را مورد بررسی قرار می‌دهد. این کتاب دومین نوشتۀ حسین فراهانی پس از 
کتاب »ادبیات درباری« و اولین نوشته او از مجموعۀ مختصر و مفید است. 
او در ایــن کتاب با نگاهی به اتفاقات تاریخــی دورۀ زندگی صادق هدایت و 
تأثیرگذاری آن ها بر نوشــته های او، نگاهی تازه در زندگی این نویسنده بزرگ 
ایرانی را به نمایش گذاشته است. در مقدمۀ کتاب، شرحی کوتاه و خلاصه‌وار 
در مورد صادق هدایت بیان شده و نقشۀ راهی از آن چه در این کتاب می گذرد 
را می خوانیم: این کتاب به دو بخش بررسی تاریخی زمانه هدایت، از روی کار 
آمدن پهلوی، انقلاب مشروطه، جریان های سیاسی حاکم، برکناری پهلوی 
اول و جانشــینی فرزندش و اتفاقاتی می پردازد تا مخاطب را برای آن چه در 
نوشته های هدایت تأثیر به سزایی داشته، آشنا کند. پس از شرح دورۀ تاریخی 
زندگی او، نوبت به آن می‌رسد که نویسنده از خاندان و خانوادۀ هدایت تا افکار 
و سبک زندگی آن ها پرده بردارد. بررسی این مضمون نشان‌دهندۀ آن است که 
چگونه یکی از چهره های ماندگار ادبیات داستان نویسی ایران، پا به این عرصه 

نهاد و تأثیر به سزایی در آثار و سبک نویسندگان پس از خود گذاشت.
در ادامه، بررســی زندگی صادق هدایت و هم‌زمانی او با اتفاقات تاریخی، 
سفر به فرنگ و تأثیرات زندگی و ادبیات فرانسه، بر افکار و عقایدش را شرح 
می‌دهد. بازگشــت او به ایران، با دورۀ روی کار آمدن رضاشــاه پهلوی گره 
خورده که سعی دارد کشور را متجدد سازد، اما از ملت همکاری نمی خواهد. 
نویســنده سعی در آن دارد علاوه  بر بررســی تاریخ سیاسی ایران و هم‌زمانی 
روزگذشــت زندگی هدایت با آن‌ها، ترتیب نگارش آثــار او را نیز به خواننده 
نشان دهد. برای بررسی موضع گیری سیاسی و اجتماعی او، بخش مجزایی 
در این کتاب قرار داده شــده که به‌طور صرف به وضع زندگی اجتماعی مردم 
در این دوره و تصمیمات دستگاه حاکم می پردازد. خفقان و فشار اجتماعی 
و سیاســی که او نه تنها کمتر از دیگران بلکه بسیار بیشتر آن را حس می کرد. 
این دلیل بر این ادعا بود که او تا زنده بود ،حاضر نشد آزادی و حیثیت‌اش را 
به هیچ‌وجهی بفروشــد؛ اگرچه در برهه‌ای تمایلی به حزب توده نشان داد اما 
نسبت به فاشیسم و نازیسم بدبین بود و حساسیت زیادی نشان می‌داد.پایان 
کتاب به نامه های هدایت با دوســتان، نظرات و سخنان دیگران از مخالف و 
موافق در مورد او و اوج گیری انزوا و افســردگی او می پردازد و راوی آخرین 
لحظات زندگی اوســت. در بخشی از کتاب او شرح حالش را در سال 1324 
به درخواســت خانۀ فرهنگ شوروی و به مناسبت شرکت در جشن سالگرد 

تأسیس دانشگاه تاشکند نوشته است: 
»من همان قدر از شــرح حال خــودم رم می کنم کــه در مقابل تبلیغات 
آمریکایی مآبانه. آیا دانســتن تاریخ تولدم به‌درد چه کسی می خورد؟ اگر برای 
اســتخراج زايچه‌ام اســت، اين مطلب بايد طرف توجه خودم باشد گرچه از 
شما چه پنهان، بارها با منجمين مشورت كرده‌ام امّّا پيش بينى آن ها هيچ‌وقت 
حقیقت نداشــته. اگر برای علاقۀ خوانندگان اســت بايد اول مراجعه به آراء 
عمومى آن ها كرد، چون اگر خودم پیش‌دســتی کنم، مثل این است که برای 
جزئیات احمقانه زندگیم قدر و قیمتی قائل شــده باشــم، به‌علاوه خیلی از 
جزئیات است که همیشه انسان سعی می کند از دریچه چشم دیگران خودش 
را قضاوت كند و از اين جهت مراجعه به عقيده‌ خود آن ها مناســب تر خواهد 
بود. مثلًاً اندازۀ اندامم را خیاطی که برایم لباس دوخته بهتر می‌داند و پینه‌دوز 
ســر گذار هم بهتر می‌داند که کفش من از کدام طرف ســائیده می شود. این 
توضیحات همیشــه مرا به ياد بازار چارپایان می‌انــدازد كه يابوى پیری را در 
معرض فروش می‌گذارند و برای جلب مشتری به صدای بلند جزئیاتی از سن 

و فضايل و عيوبش نقل مكىنند. 
از این گذشته، شرح حال من هیچ نکتۀ برجسته‌ای در بر ندارد. نه پیش آمد 
قابل توجهی در آن رخ داده، نه عنوانی داشته‌ام، نه دیپلم مهمی در دست دارم 
و نه در مدرســه شاگرد درخشــانی بوده‌ام، برعكس همیشه با عدم موفقيت 
روبــه‌رو شــده‌ام. در اداراتى كه كار كرده‌ام هميشــه عضــو مبهم و گمنامی 
بوده‌ام و رؤســایم، از من دل خونی داشــته‌اند. به‌طوری که هروقت استعفا 

داده‌ام با شــادی هذیان آورى پذيرفته شده 
اســت روهم‌رفته موجود وازده‌ ب‌ىمصرف، 
قضاوت محيط درباره‌ من مىباشد و شايد 

هم حقيقت در همين باشد«.

زندگی و تنهاییزندگی و تنهایی
نگاهی به زندگی و مسیر ادبی صادق هدایت

محمدرضــا ریخته گران، اســتاد بازنشســتۀ فلســفه 
دانشگاه تهران،‌ ســاعات پایانی ۸ شهریور بر اثر کسالت 
درگذشت. ریخته گران، سال ۱۳۳۶ در اصفهان متولد شد، 
۱۸سالگی به تهران آمد و درس فلسفه را در دانشگاه تهران 
شــروع کرد و رســالۀ دکتری‌اش دربارۀ دیدگاه ها و اصول 
و مبانــی هرمنوتیک و تطبیق آن با اصول و مبانی تفســیر 
در عالــم اسلام بود که در قالب کتابی بــا عنوان »اصول 
علم هرمونوتیک« منتشر شد. ریخته گران سال ۱۳۷۱ به 
هند رفت و به تحقیق و پژوهــش دربارۀ معارف هندویی 

پرداخت.

 موقعیت ممتاز ایران در میانۀ شرق و غرب
محمدرضــا ریخته گــران که عضو هیــأت علمی گروه 
فلسفه دانشــکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران بود، 
عمدۀ تألیفاتش در حوزه های فلســفه هنر و پدیدارشناسی 
بود. نظریۀ »بنیاد انتولوژیك شــرق و غرب« عنوان دیدگاه 
خاص ریخته گران اســت. نــگاه او به دو مفهوم شــرق و 
غرب، جغرافیایی نبــود و آن ها را به نحو تكوینی یا به تعبیر 

فلســفی، »انتولوژیك« )وجودشــناختی( طــرح میك‌رد. 
ریخته گران اصرار داشت تفاوت شرق و غرب به هیچ عنوان 
ارزش گذارانه نیست، یعنی چنین نیست كه به لحاظ اخلاقی 
یا زیباشــناختی یكی بر دیگری برتری دارد، بلكه هر دو در 
كنار هم به كار ســامان زندگی انســان در این عالم می آیند. 
به اعتقاد او ایران در میانۀ شــرق و غرب، موقعیت ممتازی 
دارد، به‌ویژه كه با دیانت اسلام قرین شــده و بر این اساس 
می تواند و بلكه بایسته است، منادی اسلام معنوی و فرهنگی 
باشد. ریخته گران که سال ها در اندیشه ها و سنت های شرقی 

و ســنت عرفانی ایرانی-اسلامی غور كرده بود، معتقد بود: 
»ما بایــد كه با معارف ایرانی و اسلامی‌ انس پیدا كنیم. باید 
این ســتیز با معنویت را كنار بگذاریــم. باید كاری كنیم كه 
مثلًاً مردم تركیه حداقل بتوانند ســنگ نبشته مزار مولانا را 
بخوانند. باید زبان پارسی را گسترش دهیم و كاری كنیم بین 
ملت های جدید مثل تاجیكستان، افغانستان، ایران، تركیه و 
ارمنســتان وفاق بیشتری پدید‌ آید. باید آن‌ها را تشویق كنیم 
به تاریخ تقویــم جلالی بازگردند و بدانند اگر غربی ها تقویم 
گرگوری را درست كردند، براساس تقویم جلالی خیام بود. 
اگر هم نخواســتند ایران را مبداء قرار دهند، افق را به احترام 
خیام، افق نیشابور قرار دهند و كاری كنند كه از نظر خط و 
مفاهمۀ زبانی و تقویم و اعیاد و مناسبات این كشورها به هم 
نزدیك تر شوند. در كل كاری كنیم كه معنویت اسلامی  بیشتر 
در ظهور باشد. ما شــیعه را به یك مكتب فقهی-لاكمی ‌در 
كنار مكاتب اربعه اهل تسنن و در كنار دیگر مكاتب شیعی 
قرار ندهیم. تشیع یك حقیقت فراتری است. حقیقت تشیع 
یعنی اقامت در شعاع ولایت امام معصوم)ع( با خداوند مثل 
نسبت اشعۀ خورشید اســت به خورشید، بنابراین پیروی و 

محمدرضا ریخته گران استاد بازنشستۀ فلسفه دانشگاه تهران درگذشت 

ح هایدگر  شار
ویترین

فرزانه متین

روزنامه‌نگار

علی‌اکبــر حیدری، فیلم نامه نویس و  نویســنده رمان‌هایی 
چون تپه خرگوش )نشــر روزنه(، استخوان )نشر چشمه(، 
مجموعه داســتان کوتاه بی‌رد خون )نشــر چشمه( و رمان 
دیدار در آتلانتیک )نشــر چشمه( اســت که در اواخر بهار 
۱۴۰۵ منتشــر شــد. وی همچنین در مقام فیلم نامه نویس 
آثاری چون »ارغوان«، »گیلدا« و به عنوان فیلم نامه نویس و 
کارگردان فیلم »سینما شهر قصه« را در کارنامه دارد. کتاب 
جدید وی، دو سال با مشــکلات سانسور دست‌و‌پنجه نرم 
می کرد و از طرفی رمانی برای عاشقان سینماست که روایتی 
از تجربه، مشاهده و تأمل را در بستری تاریخی و اجتماعی 
به تصویر کشیده است. او در گفت‌وگوی پیش‌رو از انگیزه 
نگارش ایــن اثر، روایت های کمتر شنیده شــده، چالش های 
سانسور و پیام هایی که می خواهد به مخاطب منتقل کند، 
سخن می گوید؛ گفت‌وگویی که دریچه‌ای به جهان فکری 

نویسنده و پشت صحنه شکل گیری این کتاب می گشاید:
A گویا کتاب دیدار در آتلانتیک، دو سالی در وزارت ارشاد

بوده و اجازه انتشار نداشته است، دلیل اصلی و عمده آن چه 
بوده است؟

ارشــاد هیچگاه به صورت مســتقیم، دلیلی برای رد کردن 
کتاب و عدم صدور مجــوز نمی گوید. همه چیز در هاله‌ای از 
ابهام اســت. اما چیزهایی که من شنیدم همسان سازی رژیم 
گذشــته با رژیم فعلی، اســتفاده از نام اشــخاص حقیقی در 
داســتان، مثبت نشان دادن رژیم گذشــته و آوردن وقایعی در 
گذشــته که در زمان کنونی در حال وقوع اســت و مواردی از 

این نوع.
A مضمون نهفته کتاب شــما در مورد مبارزه با ساواک و

رخنه ساواک در زندگی مردم، نقش پر‌رنگی دارد، چطور چنین 
کتابی نباید مجوز بگیرد؟

مشکل این است که شما به موضوع منطقی 
نگاه می کنید، اما شــما وقتی کتابی به ارشاد 
می فرستید، هیچ‌وقت مطمئن نیستید که از 
چه منظری به آن نگاه می‌کنند. نکاتی بسیار 
ساده و روشــن، گاه چنان پیچیده و تاریک 
دیده می شود که باورنکردنی است؛ حداقل 
برای من اینطور بوده. من از ابتدا هیچ‌وقت 
کتابی به ارشــاد نداده‌ام که به‌راحتی مجوز 
گرفته باشد و دچار مشکل نشده باشد، اما 
در نهایت همیشه سعی کرده‌ام اگر سانسور 
به پایه های داستان و نکات اصلی آسیب 
زده، آن داستان را چاپ نکنم. این نکته را 

برای این متذکر شــدم که این سال ها داستان فارسی به دلایل 
بسیار متفاوتی توســط خوانندگان مورد بی مهری قرار گرفته 
که یکی از مهم ترین شان سانسور شدن داستان فارسی است. 
می خواهم بگویم ما نویســندگان تمام تلاش مان را می کنیم که 
داستان های مان را به صورت سالم به‌دست خواننده برسانیم و 

اگر امکان پذیر نیست، آن کتاب را چاپ نکنیم.
A پوری بنایــی و بهروز وثوقــی، امروزه هم نام‌شــان در

نشــریات چاپ می‌شود و هم در سینما به آن اشاره می‌شود، 
حتی چهره‌هایشان مخصوصاً در مراسم و مناسبات سینمایی 

دیده می‌شود؟ وزارت ارشاد در این‌مورد به شما چه می‌گفت؟
موضــوع ادبیات و مواجهه با آن، به کلی متفاوت با ســایر 
عرصه هاست. سخت گیری وحشتناک و مبارزه با آن همیشه در 
اولویت است و بسیاری از موضوعات حل شده در سایر هنرها 
هنوز خط قرمز پررنگی در ادبیات محســوب می شود. خاطرم 
هســت در دیداری با رئیس اداره کتاب در چند ســال گذشته 
برای اعتراض به عدم صدور مجوز یکی از کتاب هام، به ایشان 
گفتم که براســاس رمانی که شما مجوزش را صادر نمی کنید، 
فیلم نامه‌ای نوشــته و اقتباس کرده‌ام که مجوز ساختش چند 
وقتی اســت، صادر شــده. ایشان گفت که ســینما و نمایش 
فیلم بلافاصله بعد از اکران فیلم به‌دســت 
فراموشی سپرده می شود، اما ادبیات تا ابد 

در ذهن‌ خوانندگانش باقی می ماند.
A چطور ایده کتاب به ذهن شما رخنه

کرد؟ در واقع مــا در کتاب با بخش‌هایی 
از فیلم پدر‌خوانده، پشت‌صحنه گوزن‌ها، 
مســعود کیمیایی، بهروز وثوقی، پوری 
بنایی و آقا نوری )خبرنگار معروف در فیلم 
سرب( ســر‌و‌کار داریم. آیا فکر نمی‌کنید 
آمیزه‌ای از این سوژه‌ها، ممکن است باعث 

آشفتگی مخاطب شود؟

گفت و گو با علی اکبر حیدری، نویسنده کتاب دیدار در آتلانتیک

پدرخوانده در تهران
گزارش: رمان ایرانی

مهدی پایه‌دار اردکانی

روزنامه‌نگار
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مختصر و مفید
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۱۹۵ صفحه
۲۵۰۰۰۰ تومان



05  سال نهم  شماره 2315
سه شنبه 10 شهریور 1405

تشیع، یعنی اقامت معنوی در شعاع ولایت امام معصوم)ع( 
است نه فروكاستن آن به یك مكتب فقهی لاكمی، اگرچه این 
مكتب فقهی لاكم، مكتب درستی است و ما هم به آن اعتقاد 
داریم، اما حقیقت تشیع صرف این نیست. اینجا می توان بین 
این دو معنای تشــیع جمع كرد. در واقع یكی از این معانی 
تشــیع، مفید و مقوی و غلبه‌دهندۀ ایران سیاســی است و 
معنای دیگر تشیع، یعنی زیستن در شعاع ولایت امام )ع(، 
مفید و مقوی و تقویتكننده ایران فرهنگی است. به هرحال، 

ما به عنوان نمایندگان و فرزندان این تمدن، باید بر عز مشرقی 
خودمان مستقر باشــیم و مناسبت مان را به همه عالم نشان 
بدهیم و آن چنان كه شایسته معنویت ایرانی و اسلامی ‌است، 

به منصۀ ظهور برسانیم«.

 آثار ریخته‌گران
از آثار دکتر ریخته گران می توان به این عناوین اشاره کرد: 
»هنر، زیبایی، تفکر«، »پدیدارشناســی، هنر، مدرنیته«، 

»پدیدارشناســی و فلســفه اگزیستانسیالیسم«. »هنر از 
دیدگاه مارتین هایدگر«، »حقیقت و نســبت آن با هنر«، 
»منطق و بحث علم هرمنوتیــک« و »الهیات جدید« از 

دیگر کتاب های منتشر شده ریخته گران است.
کتاب »هنر، زیبایی، تفکر« شــامل مباحثی در زمینۀ 
مبانــی نظری هنر اســت کــه نویســنده در آن، علاوه بر 
تبیین ماهیت هنر و نســبت آن با حقیقت، مباحثی از این 
دست را مطرح می کند: روح هنر دینی، هنر و تکنولوژی، 
هرمنوتیک و نســبت آن با هنر و زیبایی، مدرنیته و هنر، 
ظهور هنر در عالم دین، هنــر در تمدن اسلامی، هیدگر و 
تلقی هندویــی از مکان مقدس و پدیدارشناســی و هنر. 
»حقیقت و نسبت آن با هنر« هم شرحی بر رسالۀ مارتین 
هایدگر با نام »ســرآغاز آثار هنری« اســت. این کتاب در 
حقیقت  درس گفتارهایی بوده است که ریخته گران در بنیاد 
فردید ایراد کرده و پس از استخراج از نوار برای چاپ تنظیم 
و تدوین شــده اســت. از میان ترجمه های فارسی رساله 
هایدگر، نویسنده به ترجمه پرویز ضیاء شهابی و نیز ترجمه 
آتیلا علی شناس بیش از دیگر ترجمه ها مراجعه کرده و از 
آن ها بهره مند شده است. هایدگر در این رساله به اقتضای 
روش هرمنوتیک سخن خود را بارها تکرار کرده است و هر 
بار از اجمال به تفصیل و از تفصیل به اجمال رفته اســت. 
این تکرار در شــرح هم اثر کرده و گهگاه مطلب از نو آغاز 
شــده و در پرتو آن چه به‌دست آمده، طرح دوباره‌ای ریخته 
شده است. بســیاری از دانشــجویان معتقدند با شروح 
ریخته گران بر کتاب هایی چون »ســرآغاز کار هنری« اثر 

مارتین هایدگر، فیلسوف شهیر آلمانی آشنا شده‌اند.

شــاید خیلی از این ســوژه‌ها و اشــخاص دور 
از هم به نظر برســند، اما برای من کــه از نوجوانی 
عاشق ســینما بوده‌ام و با این اشخاص و فیلم هایی 
که ســاخته‌اند، زندگی کرده‌ام، نوشــتن این داستان 
نه تنها سخت نبوده بلکه از لذت بخش ترین کارهایی 
بوده که نوشته‌ام. تصور کنید که شخصیت هایی که 
در فیلم ها و داســتان ها دوست شان داشته‌اید، حالا 
شــخصیت های رمان شما هستند. فکر می کنم هر 
خواننده‌ای بارها با شخصیت های رمان ها و فیلم ها، 
داســتان خــودش را تخیل کرده و سرنوشــت های 

متفاوتی برای آنها رقم زده.
A اگر کســی اطلاعی از شخصیت‌های آشنای

ادبی و سینمایی که از آنها استفاده کرده‌اید، نداشته 
باشد، مشکلی در خواندن داستان خواهد داشت؟

این شــخصیت‌های ســینمایی و  به هیچ‌وجه. 
ادبی را چنان در داســتان آورده‌ام و در روند پیشرفت 
داستان از آنها استفاده کرده‌ام که اگر کسی آثار قبلی 

را نخوانده باشــد، کوچک‌ترین خللی در داســتان احساس 
نمی کند. انگار این شــخصیت ها را از ابتدا خلق کرده‌ام که در 
بسیاری مواقع با توجه به پایان متفاوتی که برای آنها نوشته‌ام، 
همین طور هم هست. اما اگر کسی این شخصیت ها را بشناسد، 
حتماًً لذت بیشتری خواهد برد و گاهی شگفت‌زده خواهد شد.

A از آنجا که رمان شما ســعی دارد جایی بین مرز خیال و
واقعیت باشد و شاید بتوان گفت روایتی براساس جریان سیال 

ذهن هم در آن وجود دارد، نوشتن رمان چقدر زمان برد؟
تحقیق قســمت های تاریخی رمان )چون رمان در تهران 
سال 1351 می گذرد( و ســاخت پلات داستان نزدیک به دو 
ســال زمان برد و چیزی بیشــتر از دو سال رمان را همزمان با 
قرنطینه زمانه سیاه کرونا نوشته‌ام. رمان »دیدار در آتلانتیک« 
فرار من از سختی های تنهایی، انزوای شخصی و به ناچار آن 

زمانه بوده است.
A ،رمان به‌نظر خوانش روانی دارد و به‌راحتی پیش می‌رود

تا جایی‌که خواننده شاید با خودش فکر کند »انگار نوشتنش 
خیلی هم سخت نبوده«... نظر خودتان در این‌باره چیست؟

برای اینکه داســتانم خوش خوان باشــد، بســیار زحمت 
کشــیده‌ام و اینطور نیســت که نوشــتن این نوع داستان کار 
ســاده‌ای است. در پشت این ســادگی، نکات بسیاری پنهان 
است. جزئیات داستانی زیادی وجود دارد که مطمئنم خواننده 

باهوش از کشف آنها لذت خواهد برد.
Aممکن است نمونه‌ای از این ریزه‌کاری‌ها را بگویید؟

گمــان می کنم من بــا گفتن این جزئیات، جلوی کشــف 
خواننده را می گیرم اما به عنوان مثال، تلفن کردن مایکل از تهران 

به خانه دُُن کورلئونه در فیلم پدرخوانده از آن نمونه هاست. 

A یکی از مشکلاتی که سینمای ایران با آن درگیر
اســت، عدم اقتباس از کتاب است، شما به‌عنوان 
فیلم‌ساز، قصد ندارید کتاب‌تان را به‌صورت فیلم 
درآورید یا پیشنهادی مبنی بر خرید امتیاز کتاب 

برای ساخت فیلم نشده است؟
ما فیلم نامــه‌ای از رمان اقتبــاس کرده‌ایم که به 
نظر دوســتانی که آن را خوانده‌اند، بسیار جذاب و 
هیجان‌انگیز شده اما پیدا کردن سرمایه گذار در این 
روزهای ســینمای ایران، بسیار کار سخت و تقریباًً 
ناممکنی شده است. درباره خرید امتیاز کتاب هم 
هنوز خبری از نشر چشــمه نگرفته‌ام، چون این از 
مواردی است که بخش مســتقلی در نشر روی آن 
کار می کند. البته کتاب مدت زمان زیادی نیست که 
به چاپ رســیده و به خاطر حجم‌اش احتمالًاً زمان 

می برد خوانده شود.
A لطفاً در مورد نام‌گذاری کتاب‌تان هم بفرمایید

آیا این اسم انتخاب اولیه شما بود یا مجبور شدید 
این نام را بگذارید؟

نام اولیه‌ رمان من »رُُز ارغوانی تهران« بود که به خاطر ادای 
دین به فیلم »رُُز ارغوانی قاهــره«ی وودی آلن آن را انتخاب 
کرده بودم. چون ایده اصلی رمان که بیرون آمدن یک شخصیت 
سینمایی از دل یک فیلم است را از این فیلم برداشته بودم. در 
رمان من »مایکل کورلئونه« فیلم پدرخوانده در اتفاقی عجیب 
از توی فیلم پا به استودیوی دوبله‌ای در تهران 1351 گذاشته و 
روی زندگی آدم های داســتان تأثیر می گذارد. اما این نام مورد 
پذیرش ارشاد قرار نگرفت، حتی کتیبه‌ای که در ابتدای کتاب 
از فیلم نامه وودی آلن گذاشته بودم، کاملًاً سانسور شد و من نام 
»دیدار در آتلانتیک« را انتخاب کردم که البته خودم دوستش 
دارم و از نظراتی که گرفته‌ام به نظر مورد پسند خوانندگان رمان 

هم قرار گرفته است.

بعضــی فیلم‌هــا درباره پیــدا کردن 
عدنان شاه‌طلایی

منتقد

خویشتن‌اند و بعضی درباره گم کردن 
آن. »بدترین آدم دنیا« بیشتر روایت 
یک انســان، یک زن جوان است که 
میان امکان های بی شــمار زندگی، نمی تواند یک علاقه را برای همیشــه انتخاب کند. 
شــخصیت محوری فیلم، جولی با بازی »رناته رینزوه«، زنی است در آستانه ۳۰ سالگی 
که مدام مسیرش را عوض می کند؛ پزشکی را رها می کند، روانشناسی را امتحان می کند، 
به عکاسی و نوشتن علاقه مند می شود و در روابط عاطفی نیز از یک انتخاب به انتخاب 
دیگر می‌رود. اما مسئله جولی فقط بی ثباتی نیست؛ چیزی عمیق تر در وجود او جریان 
دارد: احســاس پوچی. جولی هر بار تصور می کند اگر شــغل دیگری داشته باشد، اگر 
عاشق آدم دیگری شود یا شکل دیگری از زندگی را تجربه کند، به رضایت خواهد رسید. 
اما درست زمانی که به چیزی نزدیک می شود، جذابیتش را از دست می‌دهد. میل تازه‌ای 
پیدا می شود و زندگی قبلی رنگ می بازد. »یوآخیم تریه« این سرگردانی را به یک ویژگی 
نسلی تبدیل می کند. جولی در جهانی زندگی می کند که انتخاب هایش تقریباًً بی‌کلام و 
بی پایان است. شاید بتواند شغلش را عوض کند، رابطه‌اش را ترک کند و هویت تازه‌ای 
برای خود بسازد، اما همین آزادی به جای آرامش، نوعی اضطراب دائمی به‌وجود آورده 
است. وقتی امکان های زندگی زیاد می شوند، انتخاب کردن دشوارتر می شود؛ چون هر 
انتخاب به معنای از دست دادن صدها امکان دیگر است. به همین دلیل جولی همیشه به 
زندگی‌ای فکر می کند که می توانســت داشته باشــد. فیلم با پیش‌درآمد، دوازده فصل و 
مؤخره ساخته شده است. این فصل بندی فقط یک بازی فرمی نیست؛ تریه زندگی جولی 
را مانند کتابی می بیند که هر فصلش یک تصمیم، یک رابطه یا یک بحران است. فصل ها 
نشان می‌دهند شخصیت جولی ثابت نیست؛ او با هر تجربه، شکل دیگری پیدا می کند و 
دوباره از همان نقطه به سوی انتخابی تازه می‌رود. حتی عنوان فصل ها مسیر ذهنی او را 
آشــکار می کنند. فیلم از »دیگران« آغاز می شــود و در ادامه به »اول شــخص مفرد« 
می‌رســد. این حرکت، نوعی ســفر از نگاه به جهان بیرون به سوی مواجهه با خویشتن 

است. جولی ابتدا بیشتر ناظر زندگی 
دیگران اســت و مدام خــودش را با 
انتخاب ها و سبک زندگی آنها مقایسه 
می کنــد. در پایان بایــد بپذیرد هیچ 
زندگــی جایگزینی وجود نــدارد که 
بتواند تمام کمبودهــای درونی‌اش را 

برطرف کند.
در آغاز فیلم جولی هنوز خیال می کند مشکل از انتخاب های اشتباه است. اگر رشته 
دیگری انتخاب کند، اگر شغل مناسب تری پیدا کند یا عشق درست از راه برسد، همه چیز 
ســر جای خودش قرار خواهد گرفت. اما تریه کم کم نشــان می‌دهد مشکل، خودِِ این 
انتظار اســت. جولی می خواهد زندگی همیشه تازه بماند؛ در حالی که هر زندگی واقعی، 

سرانجام وارد مرحله تکرار، مسئولیت و محدودیت می‌شود.
رابطه او با اکِِســل دقیقاًً در همین نقطه معنا پیدا می کند. اکســل مردی بزرگ تر از 
جولی، به نوعی از ثبات رســیده است. او می‌داند زمان محدود است و انتخاب ها پیامد 
دارند. در مقابل، جولی هنوز می خواهد همه درها باز بمانند. اختلاف آنها فقط اختلاف 
سنی نیســت؛ اختلاف دو نوع نگاه به زندگی است. بعد »ایونید« وارد داستان می شود 
و وسوسه زندگی دیگری شــکل می گیرد. جولی عاشق امکان تازه‌ای می شود؛ نه فقط 

عاشق یک مرد، بلکه عاشق تصویری از خودش که در کنار او می تواند تجربه کند.
»یوآخیم تریه« پاســخی قطعــی نمی‌دهد و همین تصمیم، فیلــم را از یک ملودرام 
معمولــی جدا می کند. جولی نه قربانی اســت و نه یک هیولا؛ او انســانی اســت که 
انتخاب هایش به دیگران آسیب می‌زند، اما خودش نیز قربانی خلأ درونی خویش است.
»رناته رینزوه« این تناقض را با بازی بســیار ظریف خود حفظ می کند. جولی حتی 
هنگام خوشــحالی، کاملًاً خوشــحال نیست. در نگاه او همیشــه نوعی فاصله وجود 
دارد؛ انگار بخشی از ذهنش مشــغول تصور زندگی دیگری است. یکی از مشهورترین 
سکانس های فیلم، همان جایی اســت که جولی در خیابان می‌دود و ناگهان زمان برای 
دیگران متوقف می شــود. جولی برای لحظه‌ای آرزو می کند جهان از حرکت بایســتد تا 

خودش بتواند تصمیم بگیرد. اما زندگی چنین فرصتی نمی‌دهد.
از همین جــا فیلم »بدترین آدم دنیا« از سرخوشــی جوانی فاصله گرفته و به فقدان، 
بیماری و مرگ می‌رسد. مرگ تمام بازی های ذهنی جولی را به چالش می کشد. تا پیش 
از آن او می توانســت تصور کند همیشه فرصت دیگری هست؛ اما اکنون می یابد بعضی 

انتخاب ها برگشت پذیر نیستند.
جولی در پایان »خودش را پیدا نمی کند«؛ بلکه شــاید برای نخســتین بار می فهمد 
انســان الزاماًً قرار نیست یک نسخه نهایی از خودش داشــته باشد. این همان نقطه‌ای 
اســت که عنوان فیلم معنای دیگری پیدا می کند. جولی »بدترین آدم دنیا« نیســت. او 
انسانی است که گاهی خودخواه است، گاهی ترسو، گاهی عاشق، گاهی بی‌رحم و گاهی 
عمیقاًً پشــیمان. او دل آدمی را می شکند و خودش نیز از این شکست زخمی می شود. 
تریه جولی را محکوم نمی کند، اما تبرئه هم نمی کند.احتمالًاً ارزنده ترین چیزی که این اثر 
می خواهد به مخاطبش بگوید این است که انسان همیشه قربانی شرایط نیست؛ گاهی 
خودش نیز عامل رنج دیگران است. اما این حقیقت، او را از انسان بودن خارج نمی کند. 
»بدترین آدم دنیا« فیلمی درباره پوچی نیست؛ درباره مواجهه با پوچی است. آنچه تغییر 
می کند شغل، عشق و سلیقه اوســت؛ آنچه ثابت می ماند پرسشی است که در درونش 
وجــود دارد و به همین دلیل فیلم پایان قطعی ندارد. در پایان روایت، جولی همان آدمی 
است که می تواند تغییر کند، اشتباه کند و دوباره انتخاب کند؛ اما حالا بهتر می‌داند هیچ 
انتخابی قرار نیست او را برای همیشه نجات دهد و شاید بلوغ واقعی جولی، نه پیدا کردن 

جواب، بلکه پذیرفتن همین حقیقت باشد.

زنی که نمی داند چه می خواهدزنی که نمی داند چه می خواهد
یادداشتی تحلیلی بر فیلم »بدترین آدم دنیا« 

ساخته یوآخیم تریه 

یادداشت: سینمای جهان
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در روزهایــی که کمبود منابع ارزی، افزایش نرخ ارز و دشــواری تأمین 
نیازهای وارداتی به یکی از نگرانی‌های اصلی اقتصاد ایران تبدیل شده، خبر 
بازداشت یکی از گردانندگان شبکه های موسوم به »تراستی« بار دیگر مسئله 
سرنوشت ارزهای حاصل از صادرات را به صدر اخبار بازگردانده است. قوه 
قضائیه، بانک مرکزی، پلیس امنیت اقتصادی و دیگر نهادهای اطلاعاتی 
و نظارتی در ماه های گذشته، دامنه برخورد با بدهکاران ارزی و واسطه های 
انتقال پول را گسترش داده‌اند. پلیس امنیت و قوه قضائیه خبر دادند احمد 
لواســانی، رئیس کانون صرافان که بالغ بر سیصد‌میلیون یورو ارز حاصل از 
صادرات پیش او بود و آن را پس نمی‌داد، بازداشت و روانه زندان شده است. 
هدف اعلام  شده تنها بازداشــت متهمان نیست و مسئله اصلی، شناسایی 
مســیر خروج منابع، بازگرداندن دارایی ها و جلوگیری از تکرار سازوکاری 
است که در آن میلیاردها یورو از دسترس نهادهای رسمی خارج شده است.

زخم کاری
اقتصاد ایران برای فــروش نفت، فرآورده های نفتــی و دیگر کالاهای 
صادراتی با مانعی روبه‌روســت کــه اقتصادهای عادی کمتــر آن را تجربه 
می کنند. تحریم، ارتباط مستقیم فروشنده ایرانی با خریدار خارجی و انتقال 
رسمی پول را دشوار یا گاه ناممکن کرده است. در چنین وضعیتی شبکه هایی 
از شــرکت ها، صرافان و افــراد مورد اعتماد شــکل گرفته‌اند که محموله را 
می فروشــند، پول را در حساب های خارجی دریافت می کنند و باید آن را از 
مسیرهای غیرمستقیم به چرخه اقتصادی ایران بازگردانند. این واسطه ها در 
ادبیات رایج »تراستی« نامیده می شــوند. یعنی کسانی  که عملیات مالی به 
اتکای اعتماد به آنها سپرده شده است. این شیوه ممکن است در کوتاه مدت، 
راهی برای عبور از محدودیت‌های بانکی باشــد اما یک خطر بزرگ دارد. 
اینکه بخشــی از دارایی عمومی در اختیار افــرادی قرار می‌گیرد که بیرون از 
شبکه بانکی رســمی و زیر پوشش شرکت های واســطه فعالیت می کنند. 
هرچه تحریم شــدیدتر باشد امکان انتشار اطلاعات کمتر و قدرت چانه‌زنی 

واســطه بیشتر می شــود. در نتیجه، ابزار دور زدن تحریم می‌تواند به بستری 
برای نگهداری طولانی پول، تســویه های غیرشــفاف یا حتی خودداری از 
بازگرداندن منابع تبدیل شود. پس پرونده تراستی ها فقط پرونده چند بدهکار 
بزرگ نیســت و در حقیقت نشانه‌ای از یک نقص نهادی است. پرسش این 
است که این افراد با چه سازوکاری انتخاب شدند، چه میزان تضمین سپردند، 
چه نهادی بر حســاب های آنان نظارت کرد و چرا هشــدارهای مربوط به 
توقف بازگشــت ارز پیش از انباشته  شدن بدهی های صدها میلیون یورویی 
به اقدام فوری منجر نشــد؟ اگر پاسخ این پرسش ها روشن نشود، بازداشت 
چند نفر ممکن اســت، بخشــی از پول را بازگرداند اما سازوکار تولیدکننده 
فساد همچنان پابرجا می ماند. مرکز اطلاع‌رسانی پلیس، روز هفتم شهریور 
از بازداشت فردی با حروف اختصاری »الف. ل« خبر داد. مطابق اطلاعیه 
پلیس، این فرد از سرکردگان شــبکه تراستی بوده، طی سال های گذشته ارز 
حاصل از صادرات دریافت کرده و بدهی او به شــبکه بانکی از ۳۰۰ میلیون 
یورو فراتر رفته اســت. رقمی که در اطلاعیه بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد ریال 
معادل حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان اعلام شد. پلیس همچنین گفته، متهم 
از اجرای تعهــدات خود امتناع کرده و متواری بوده و پس از شناســایی به 
گاهان پلیس امنیت اقتصادی، بازداشت و روانه زندان شده است.  دست کارآ
جزئیات هویت، محل بازداشت، نوع محموله های واگذار شده و دارایی های 
شناســایی‌ شده هنوز به طور رسمی منتشر نشــده و اتهامات مطرح  شده نیز 
باید در فرآیند قضایی رسیدگی و اثبات شود. این بازداشت درست در زمانی 
رخ داد که قوه قضائیه بر ســرعت  بخشیدن به پرونده های ارزی تأکید کرده 
بود. دو روز پیش از اعلام خبر، جلســه‌ای با حضور دادستان تهران، مدیران 
بانک مرکزی، ضابطان، قضات و مسئولان دادسرای ویژه جرایم اقتصادی 
برگزار شد. محور جلسه، تکمیل تحقیقات، رفع موانع و تعیین تکلیف سریع 
پرونده های تراســتی بود. همزمان رئیس کل دادگستری استان تهران اعلام 
کرد ۶۶ پرونده تراستی به ارزش تقریبی ۲.۵ میلیارد یورو در دست رسیدگی 
اســت. برای ۴۳ پرونده قرار نهایی صادر شــده و ۲۳ پرونده پس از صدور 
کیفرخواست به دادگاه فرستاده شده است. دامنه برخوردها البته به روزهای 
اخیر محدود نمی شود. در خردادماه، دادستان تهران از بازداشت بیش از ۱۳ 
متهم پرونده های تراستی و رفع تعهد ارزی خبر داده بود. در مردادماه نیز اعلام 
شد برای مدیران شرکت های تراستی ۵۹ پرونده تشکیل شده، ۲۲ متهم روانه 

زندان شــده‌اند و برای ۱۵ متهم فراری اعلان قرمز درخواســت شده است. 
کنار هم گذاشتن این آمارها نشان می‌دهد، دستگاه قضایی از مرحله هشدار 
عمومی عبور کرده و به سمت بازداشت، تعقیب بین‌المللی و ارسال پرونده ها 

به دادگاه حرکت کرده است.

چرا برخوردها شدت گرفت؟
نخســتین انگیزه را باید در کمیابی ارز جست‌وجو کرد. در اقتصادی که 
تأمین دارو، کالاهای اساســی، مواد اولیه و تجهیزات تولید به دسترســی به 
ارز وابســته است، باقی  ماندن صدها میلیون یورو در حساب واسطه ها فقط 
یک اختلاف حســاب تجاری نیســت؛ می تواند مســتقیماًً ظرفیت واردات 
و ثبــات بــازار ارز را تضعیف کند. رئیس قوه قضائیه نیز پیش تر با اشــاره به 
کمبود ارز گفته بود، تراســتی هایی که نفت گرفته‌انــد باید درآمد فروش آن را 
بازگردانند و بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و مدیرانی که در واگذاری ها نقش 
داشــته‌اند نیز باید پاســخگو باشند. عامل دوم، بزرگ  شــدن ابعاد مسئله و 
افزایش حساسیت افکار عمومی است. انتشار آمار میلیاردها یورو تعهد ایفا 
 نشده این پرســش را ایجاد کرد که چگونه چنین منابعی بدون تضامین کافی 
در اختیار واسطه ها قرار گرفته اســت. دیده بان شفافیت و عدالت نیز از قوه 
قضائیه خواســته ارزهای بازنگشــته، کارت های بازرگانی اجاره‌ای و نقش 
مدیران واگذارکننده را پیگیری کند. عامل ســوم، تبدیل یک مسئله اداری به 
پرونده‌ای امنیت اقتصادی اســت. تا زمانی که اختلاف بر ســر مهلت ایفای 
تعهد، شــیوه تسویه یا ثبت اطلاعات باشد، موضوع ممکن است میان بانک 
مرکزی، بانک عامل و صادرکننده باقی بماند. اما زمانی که شواهدی از امتناع 
عامدانه، انتقال دارایی، ارائه اطلاعات نادرست یا خروج متهم از کشور مطرح 
شود، پرونده وارد مرحله قضایی و انتظامی می شود. بر اساس مصوبه هیأت 
ویژه قوه قضائیه، بانک مرکزی و بانک های عامل مکلف شده‌اند پس از پایان 
مهلت، تعهدات بیش از ســه میلیون یورو را برای طرح دعوا به دادســتانی و 
مبالــغ کمتر را به تعزیرات حکومتی ارجاع دهند. این قاعده، مســیر تبدیل 
تخلف ثبت  شــده به اقدام قضایی را کوتاه تر می کند. با این‌ حال برخورد نباید 
به مجازات آخرین حلقه محدود شــود. نهاد یا مدیری تراستی را تأیید کرده، 
کالا را در اختیارش گذاشته و مسیر تسویه را پذیرفته است. بنابراین مسئولیت 
مدیران واگذارکننده، کیفیت تضامین و عملکرد دستگاه های نظارتی نیز باید 

راز ارزهای گم شده
برخورد قضایی با شبکه های تراستی تا چه اندازه می تواند منابع ارزی کشور را بازگرداند؟
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بررســی شود؛ وگرنه ساختار معیوب انتخاب و نظارت از پاسخگویی مصون 
می‌مانــد. قوه قضائیه همچنن از رفع بیــش از ۷.۵ میلیارد یورو تعهد ارزی 
و تعیین‌تکلیف نزدیک به ۲۰ میلیارد یورو در نتیجه فعالیت کمیته ویژه مبارزه 
با فســاد اقتصادی حوزه ارز خبر داده اســت. این ارقام نشان می‌دهد، ورود 
قضایی و هماهنگی میان نهادها می تواند بدهکاران را به تســویه، ارائه اسناد 
یا روشن‌ کردن وضعیت تعهدات وادار کند. با این‌ حال »تعیین‌تکلیف« الزاماًً 
به معنای ورود نقدی همه این مبلغ به خزانه نیست. بخشی از پرونده ها ممکن 
اســت با ارائه اســناد واردات، پرداخت بدهی خارجی، عرضه ارز در شبکه 
مجاز یا اصلاح خطاهای ثبت‌شده، بسته شده باشد. از این ‌رو لازم است آمار 
ارز وصول  شده، تعهد رفع‌ شــده و بدهی اصلاح  شده جداگانه منتشر شود. 
همین تفکیک برای سنجش بازداشت اخیر ضروری است. روانه زندان  شدن 
متهم یک خروجی انتظامی اســت نه پایان اقتصادی پرونده. موفقیت زمانی 
محقق می شود که دارایی ها شناســایی و توقیف، مسیر گردش پول بازسازی 
و منابع قابل ‌وصول بازگردانده شود. بنابراین اعلام رقم اموال شناسایی‌ شده 
و وجوه وصول  شــده، مهم تر از تعداد بازداشت هاست. به هر حال، مقابله با 
تخلف در شبکه های تراستی یک تناقض دشوار پیش روی سیاستگذار قرار 
می‌دهد. ایران تا زمانی که با محدودیت بانکی روبه‌روست احتمالًاً همچنان 
به واســطه ها نیاز دارد؛ اما هرچه این واسطه ها محرمانه تر و از نظارت رسمی 
دورتر باشــند، احتمال سوءاستفاده بیشتر می شود. حذف ناگهانی همه آنها 
می تواند، انتقال درآمدهای صادراتــی را مختل کند و ادامه وضع موجود نیز 
خطر تکرار پرونده های بزرگ را در پی دارد. راه حل، تبدیل »اعتماد شخصی« 
به »اعتماد نهادی و قابل سنجش« است. برای این منظور لازم است، سقف 
منابع قابل واگذاری به هر واســطه تعیین شود، تضامین متناسب و قابل نقد 
شدن اخذ شــود، تمرکز وجوه در اختیار یک شخص یا شبکه کاهش یابد و 
عملکرد تراستی ها به صورت مستمر رتبه بندی شود. بانک مرکزی باید بتواند 
وضعیت تعهد را به شــکل نزدیک به زمان واقعی رصد کند و توقف یا تأخیر 
غیرعادی، پیش از انباشته  شــدن بدهی به صدها میلیون یورو، باعث تعلیق 
واگذاری جدید شود. همچنین نهاد معرفی کننده و مدیر تأییدکننده هر تراستی 
باید مشــخص باشد تا مســئولیت در میان دســتگاه های متعدد گم نشود. 
برخوردهای اخیر این پیام را ارســال کرده که دوره تحمل بدهی های بزرگ و 
بی پاســخ رو به پایان اســت. بااین  حال نتیجه نهایی را نه تعداد پرونده ها و نه 
شــدت ادبیات رسمی بلکه سه شــاخص تعیین می کند: چه مقدار ارز واقعاًً 
بازگشته است، چه کسانی در واگذاری و نظارت قصور کرده‌اند و چه تغییری 
در سازوکار ایجاد شده تا پرونده مشابه دوباره شکل نگیرد. اگر اقدام قضایی به 
شفافیت، پاسخگویی مدیران و اصلاح معماری انتقال ارز منجر شود، می‌توان 
آن را گامی برای صیانت پایدار از منابع عمومی دانســت. در غیر این‌ صورت، 
احتمال دارد چند متهم مجازات شوند اما چرخه‌ای که تراستی های پرقدرت و 

بدهی های بزرگ تولید می کند، با نام ها و چهره های تازه ادامه یابد.
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شهر

مجلس شــورای اسلامــی در جریان بررســی طرح اصلاح 
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قانون مدنی، تغییرات 
مهمی در شــیوه اجرای تعهدات مالی ناشــی از مهریه تصویب 
کرده؛ مهم ترین تغییر، کاهش ســقف ضمانــت اجرای کیفری 
مهریه از ۱۱۰ ســکه به ۱۴ سکه است. براساس مصوبه مجلس، 
اصل تعیین مهریه همچنان در اختیــار زوجین قرار دارد و برای 
میزان مهریه هنگام ثبت ازدواج، سقفی تعیین نشده است؛ تغییر 
اصلی به مرحله اجرای تعهد مربوط می شود. اگر مهریه بیش از 
۱۴ ســکه تعیین شده باشــد برای میزان مازاد، توانایی مالی زوج 
و اموال قابل شناســایی او مبنای وصول قرار می گیرد و ضمانت 
اجرای حبس برای این بخش وجود نخواهد داشت. همین تغییر 
دو روایت متفاوت را مقابل یکدیگر قرار داده است؛ یک روایت از 
کاهش جمعیت زندانیان و پایان حبس بدهکارانی سخن می گوید 
که به دلیل شرایط اقتصادی، امکان پرداخت ندارند و روایت دیگر 

نگران از دست رفتن یکی از مهم ترین ابزارهای حقوقی زنان 
برای تضمین مطالبه مهریه است.

چرا قانون مهریه تغییر کرد؟
یکی از زمینه هــای اصلی این اصلاحات، افزایش شــدید 
قیمت طلا و ســکه و اثر آن بر پرونده های مهریه عنوان شــده 
اســت. افزایش ارزش سکه باعث شــده، تعهداتی که هنگام 
ازدواج تعیین شــده‌اند، در زمــان مطالبه ارزش مالی بســیار 
بیشتری پیدا کنند. در مقابل، درآمد بسیاری از زوج ها با همان 

ســرعت افزایش پیدا نکرده و پرداخت اقساط برای برخی بدهکاران 
دشــوار یا غیرممکن شده اســت. در نتیجه بخشــی از پرونده های 
محکومیت مالی به دادگاه های خانواده رسیده و برخی بدهکاران نیز 
با خطر حبس مواجه شده‌اند. قانون گذار در طرح جدید تلاش کرده 
میان »بدهکار« و »مجرم« تفکیک بیشتری ایجاد کند؛ استدلالی که 

محور اصلی دفاع موافقان از مصوبه است.

۱۴ سکه؛ مرز جدید ضمانت کیفری
براســاس مصوبه، مهریه تا سقف ۱۴ سکه همچنان در محدوده 
ضمانت هــای اجرایی پیش بینی شــده، قرار می گیــرد و پرداخت آن 
می تواند به صورت نقدی یا اقساطی و متناسب با وضعیت اعسار زوج 
انجام شود. نظارت الکترونیکی نیز به عنوان یکی از ابزارهای اجرای 
حکم مطرح شده اســت. اما درباره مهریه بالاتر از ۱۴ سکه، مسیر 
وصــول تغییر می کند. زوجه برای دریافت میــزان مازاد باید توانایی 
مالی زوج را اثبات کند یا اموالی از او شناسایی شود تا طلب از محل 
آن وصول شــود. بنابراین داشتن مهریه بالا به خودی خود به معنای 

مجازات  مهریه آب رفت!مجازات  مهریه آب رفت!
با تصمیم نمایندگان اصولگرای مجلس، حبس و برخی از مجازات های مهریه منتفی شد

ابزار مؤثری برای حمایت اقتصادی از زنان باقی می‌ماند؟ از نگاه 
منتقدان، مهریه در نظام حقوقی ایران صرفاًً یک رقم ثبت شده در 
عقدنامه نیست و در بسیاری از خانواده ها، نقش پشتوانه اقتصادی 
زن را ایفا می کند؛ به‌ویژه در شــرایطی کــه زن برای پایان دادن به 
یک زندگی مشــترک از اختیار حقوقی مشابه مرد در زمینه طلاق 
برخوردار نیســت. حق طلاق، حضانت، تعیین محل سکونت و 
برخــی دیگر از حقوق خانوادگی از جمله موضوعاتی هســتند که 
منتقــدان در کنار بحث مهریه قرار می‌دهند. اســتدلال آنها این 
است که وقتی این نابرابری ها همچنان وجود دارد، کاهش ضمانت 
اجــرای مهریه بدون ایجاد ابزارهــای جایگزین می‌تواند، قدرت 

چانه‌زنی زنان را کاهش دهد.

جایگزین حقوقی برای مهریه
منتقدان می گویند اگر قرار است، حبس از ضمانت اجرای مهریه 
حذف یا محدود شــود همزمان باید ابزارهــای دیگری برای تأمین 
امنیت اقتصادی زنان ایجاد شود. حق طلاق برای زن، شرط تنصیف 
اموال، بیمه طلاق و تقویت شــروط ضمن عقد از جمله راهکارهایی 
است که در این زمینه مطرح شــده‌اند. استدلال این گروه این است 
که زن برای خروج از یک زندگی مشــترک پرآســیب یا مطالبه 
حقوق مالی خود نباید تنها به یک ابزار وابســته باشد و اصلاح 
قانون مهریه باید در کنار اصلاح سایر قوانین خانواده پیش برود.

تمکین؛ تغییر دیگری در متن مصوبه
موضوع تمکین نیــز در اصلاحات مورد توجــه قرار گرفته 
است. میان تمکین عام و تمکین خاص تفکیک صورت گرفته 
و بر اســاس متن مورد اشــاره، زن می تواند تمکین خاص را به 
دریافت مهریه منوط کنــد اما امتناع از تمکین عام می تواند بر 
استحقاق او برای دریافت نفقه اثر بگذارد. این تغییر می تواند، رابطه 
میان حقوق مالی زن و تکالیف زوجین در زندگی مشترک را تحت تأثیر 

قرار دهد و در پرونده های خانوادگی محل استناد قرار گیرد.

مصوبه‌ای فراتر از دادگاه خانواده
بحث اصلاح قانون مهریه به دادگاه و زندان محدود نمی شــود. 
تغییر ضمانت اجرا می تواند بر نحوه توافق زوجین هنگام ازدواج نیز 
اثر بگذارد. در صورت کاهش پشــتوانه اجرایی مهریه، ممکن است 
خانواده ها و زوجین هنگام عقد بیشتر به سمت شروط ضمن عقد، 
انتقال بخشی از دارایی یا توافق های مالی مشخص بروند. در مقابل 
موافقان امیدوارند، کاهش ضمانت کیفری از فشار پرونده های مالی 
بر دستگاه قضایی و زندان‌ها بکاهد و مانع گرفتار شدن افرادی شود 
که به دلیل ناتوانی واقعی مالی قادر به پرداخت بدهی نیستند. مصوبه 
مجلس اکنون برای بررســی نهایی در اختیار شــورای نگهبان قرار 
گرفته اســت؛ مرحله‌ای که می تواند، سرنوشت این تغییرات و نحوه 

اجرای آنها را مشخص کند.

قلعه ماکو، تنها یک دژ نظامی نیســت؛ بخشی 
از شــهر قدیم ماکو اســت که در دل صخره »قیه«، 
نشــانه هایی از زندگی شهری، معماری و تاریخ چند 

هزارساله منطقه را در خود جای داده است.
ماکو شــهری در آغوش کوه اســت؛ اما بر فراز 
صخره »قیه« بقایای شــهری تاریخی دیده می‌شود 
که زمانی پشــت باروهای آن خانه، حمام، آب‌انبار، 
مســجد و کلیســا قــرار داشــت و ارگ آن محل 
فرمانروایی بود. پژوهش دکتر مهدی رازانی و قاسم 
عباســی، کارشناس ارشــد مرمت، در سال ۱۳۹۸ 
محدوده ایــن مجموعه را بیش از ‌۲۵۰ هکتار برآورد 
و آن را نمونــه‌ای کم نظیر از معمــاری زیرصخره‌ای 

معرفی کرده است.
قدمت این محوطه بــه دوره های تاریخی محدود 
نمی شــود. در کاوش هــای مهــر و آبــان ۱۳۹۵ به 
سرپرســتی رضا حیدری، ســفال هایی از دوره‌های 
پیش از تاریخ، تاریخی و اسلامی و شــواهد معماری 
تیمــوری و صفوی به‌دســت آمد. در بررســی‌های 
پیرامونی نیز ابزارهای سنگی مربوط به پارینه سنگی 
میانه با قدمتی حدود ‌۴۰ هزار ســال گزارش شده که 
احتمال حضور نئاندرتال ها در این محدوده را مطرح 

می کند.
موقعیت مرزی ماکو در مجاورت قلمرو عثمانی 
بعدهــا به قلعه، نقشــی اســتراتژیک داد. ارگ این 
مجموعه محل حکومــت و دیده بانی خوانین ماکو 
بود. پنج کتیبه از جمله یک کتیبه فارسی و کتیبه هایی 
ارمنــی نیز در مجموعه شناســایی شــده‌اند. کتیبه 
صفــوی با تاریخ ۱۰۵۲ هجری قمــری در بازخوانی 
پژوهشــگران نام »عیان« را برای قلعه مطرح کرده 

است.
اکنــون دغدغه مندان میراث فرهنگی خواســتار 
ایجاد پایگاه برای قلعه و ثبت آن در فهرست جهانی 
هستند. از ســوی دیگر، کوهنوردان و صخره نوردان 
ماکو این صخره ها را ظرفیتی برای فعالیت ورزشی و 

گردشگری می‌دانند.
با این  حال توســعه گردشــگری نیازمند توجه به 
هشــدارهای مربوط به ســیلاب، ریزش ســنگ و 
ناپایداری شــیب است. بر همین اســاس پیشنهاد 
تشــکیل یک میز واحد برای قلعه قبــان با برنامه، 
بودجه، زمان بندی و مســئول مشخص مطرح شده 
است؛ تا روشن باشــد چه کاری، با چه بودجه‌ای، 
تا چه تاریخی و توسط چه نهادی انجام خواهد شد.

قلعه‌ای که شهر بود
ماکو تاریخ‌اش را زیر صخره جا گذاشته

میراث فرهنگی

امکان اعمال حبس برای کل مبلغ نخواهد بود. این درحالی اســت 
که در قانون پیشین ۱۱۰ سکه سقف ضمانت اجرای حبس محسوب 

می شد و اکنون این مرز به ۱۴ سکه کاهش یافته است.

حبس‌زدایی فقط به مهریه محدود نمی شود
اصلاحات جدید صرفاًً درباره مهریه نیســت. در بخش دیگری 
از مصوبه برای محکومیت‌هــای مالی که بدهکار در قبال آنها مالی 
دریافت نکرده است، ازجمله مهریه، دیه و جرایم غیرعمد، استفاده 
از نظارت الکترونیکی، جایگزین حبس فیزیکی شده است. موافقان 
معتقدند، فرد بدهکار با باقی ماندن در محیط اجتماعی امکان ادامه 
کار و کسب درآمد خواهد داشت و همین درآمد می تواند به پرداخت 
بدهی کمک کند؛ درحالی‌ که زندانی شــدن فرد، امکان اشــتغال و 
درآمدزایی را از بین می برد. از این منظر حبس می تواند نه فقط برای 

بدهکار بلکه برای طلبکار نیز نتیجه نامطلوبی داشته باشد.

استدلال موافقان؛ زندان جای بدهکار مهریه نیست
طراحان و موافقــان طرح، اصلاح قانون را بخشــی از روند 
حبس‌زدایی در نظام قضایی می‌دانند. استدلال آنها این است که 

زندان باید برای مجرمان و افرادی باشد که امنیت جامعه را تهدید 
می کنند نه کسی که به دلیل ناتوانی مالی از پرداخت بدهی بازمانده 
است. آنها همچنین تأکید دارند که مصوبه جدید به معنای تعیین 
سقف برای خود مهریه نیســت و زوجین همچنان می توانند هر 
میزان مهریه‌ای را در ســند ازدواج ثبت کننــد؛ آنچه تغییر کرده 
ضمانت اجرای این تعهد است. سازوکارهای مربوط به شناسایی 
اموال و مقابله با فرار از دین نیز در این چارچوب مورد توجه قرار 
گرفته است. بر‌اساس استدلال موافقان، اگر زوج از توانایی مالی 
برخوردار باشد، کاهش ضمانت کیفری نباید به معنای مصونیت 
او از پرداخت باشــد و اموال شناسایی شده، می تواند برای وصول 

طلب مورد استفاده قرار گیرد.

نگرانی زنان؛ اگر پشتوانه دیگری وجود ندارد
منتقدان مصوبه مسئله را فقط از زاویه زندان و بدهکاری مالی 
نمی بینند. پرسش اصلی آنها این است که در ساختار فعلی حقوق 
خانواده اگر ضمانت اجرای حبــس مهریه کاهش پیدا کند، چه 

در ساختار حقوقی ایران هرگاه سخن از اصلاح قوانین مرتبط 
با حقوق زنان به میان می آیــد، بحث ها ناگهان »پیچیده«، 
»نیازمند بررســی های گسترده« و »وابســته به ملاحظات 
متعدد« معرفی می شــود؛ گویی هر اصلاح کوچک در این 
حوزه مســتلزم عبور از هزارتویی پایان ناپذیر اســت و برای 
رســیدن به نتیجه باید ســال‌ها در انتظار بررسی، تصویب و 
اجــرای آن ماند. اما همین دشــواری ها به طرز قابل توجهی 
هنگام حمایــت از مردان یا کاهش مســئولیت‌های قانونی 
آنان، رنگ می بازد و تصمیم گیری با سرعتی چشمگیر ممکن 

می شود.
نمونه روشن این الگو را می توان در ماجرای مهریه مشاهده 
کرد. درحالی‌ که زنان سال هاست برای برخورداری از حقوقی 
بنیادین از حق تصمیم گیری درباره خروج از کشور و اشتغال 
گرفتــه تا حق پایــان دادن به یک رابطه ناکارآمــد، در انتظار 

اصلاح قوانین نشســته‌اند، قانون گذار در حوزه مهریه مسیر 
متفاوتی را طی کرده است.

ابتدا ســقف ضمانت اجرای حبس بابــت عدم پرداخت 
مهریه به ۱۱۰ ســکه محدود شــد؛ ســپس این سقف به ۱۴ 
ســکه کاهش یافت و اکنون حتی درخصــوص همین میزان 
نیز رویکرد قانون گذار به ســمت جایگزینــی حبس با پابند 

الکترونیکی و شیوه های غیرسالب آزادی در حرکت است.
مجموعه ایــن تغییرات، آن  هــم در فاصلــه‌ای نه چندان 
طولانی، نشــان می‌دهد هرگاه اراده‌ای برای بازنگری در یک 
مقرره وجود داشــته باشد، اصلاح قانون می تواند با سرعت و 

هماهنگی قابل‌ توجهی پیش برود.
بسیار هم خوب؛ چنین ســرعت و هماهنگی‌ای در حوزه 
اصلاح قوانین در اصل امر قابل ستایش است. مسئله اما خودِِ 
سرعت نیست؛ مســئله این است که چرا این سرعت در همه 

حوزه های حقوقی به یک اندازه دیده نمی شود.
آنچــه این وضعیت را معنادار می کنــد، تفاوت در ماهیت 
مطالبات اســت. بســیاری از مطالبات اصلی زنان، از حق 
طلاق تا حق کار و سفر الزاماًً بار مالی بر دولت یا افراد تحمیل 

نمی کند. حق انســانی، ســکه و عدد و هزینه ندارد. با این‌ 
حال همین حقوق غیرمالی بیش از هر موضوعی در بن بست 
»ابهام«، »حساســیت« و »ضرورت بررسی های دامنه‌دار« 
گرفتار شــده‌اند؛ درســت در همان زمانی که موضوع مهریه، 
با وجود بار مالی آشــکار، پیوسته با اراده‌ای قاطع و در قالب 

مصوبات مورد بازنگری قرار می گیرد.
در واقــع، این تعارض را می توان نشــانه‌ای از یک الگوی 
گسترده تر در سیاســتگذاری حقوقی دانست؛ الگویی که در 
آن هرگاه موضوع به کاهش مســئولیت های مــردان یا تغییر 
ضمانت اجراهای مرتبط با آنان مربوط باشــد، قانون گذاری 
نه تنها ممکن بلکه تسریع شــده، است؛ اما هنگامی که سخن 
از حقوق بنیادین زنان به میان می آید، مسئله ناگهان »ملی«، 

»حساس«، »پیچیده« و طبیعتاًً زمانبر معرفی می شود.
این درحالی اســت که زنان سال هاست درباره همین حقوق 
ســخن گفته‌اند، مطالبه کرده‌اند و دربــاره آثار محدودیت های 
موجود هشــدار داده‌اند. بحث بر ســر افزایــش امتیازات مالی 
نیســت؛ بحث بر ســر حقوقی است که مســتقیماًً با کرامت، 
اســتقلال فردی و امکان تصمیم گیری درباره زندگی شــخصی 

چرا حقوق بنیادین زنان همچنان در اولویت نیست؟

سایه سنگین سکه

فائزه مومنی

گروه اجتماعی

مریم اطیابی

مریم تجعفری مقدم

وکیل دادگستری

ارتباط دارد.
در آثار چنین تعارضاتی بسیار گفته و نوشته شده؛ با این 
امید که سرانجام مورد توجه قرار گیرد. اما در این میان یک 
واقعیت کمتر گفته شــده وجود دارد: هیــچ زن ایرانی برای 
»افزایش مهریه« مطالبه گری اجتماعی نکرده است. هیچ 
زن ایرانی خواهان افزایش حقوق مالی در نظر گرفته‌ شده در 
قانون نبوده است. آنچه زنان طی سال ها برای آن مطالبه گری 
کرده‌اند حقوق انســانی، کرامت فردی و آزادی های ابتدایی 

بوده است.
با این‌ حال اصلاحی که الزاماًً هزینه‌ای برای دولت ندارد 
به دورترین مطالبه بدل شده و اصلاحی که به طور مشخص 
برای یک سوی رابطه امتیاز ایجاد می کند، در اولویت قرار 

گرفته است.
پرســش بنیادیــن همین جاســت: اگــر اراده و تــوان 
تصمیم گیری بــرای تغییر قوانین وجــود دارد- چنان که در 
پرونده مهریه آشکار است- چرا همین توان در برابر حقوق 

غیرمالی و انسانی زنان خاموش می ماند؟
چرا وقتی قرار است یک ضمانت اجرای قانونی درباره 
مهریه تغییر کند، امکان اصلاح قانون در مدت کوتاه فراهم 
می شــود اما وقتی صحبت از حق اشتغال، حق سفر یا حق 
طلاق زنان است، مسیر اصلاح قانون به موضوعی پیچیده و 

طولانی تبدیل می شود؟
شاید پاسخ را باید نه در نبود امکان حقوقی بلکه در نحوه 
اولویت گذاری جست‌وجو کرد. مشکل، نبود امکان حقوقی 

نیست؛ تفاوت در اولویت گذاری ارادی است.
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